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Abstract 

Study of special subjects in various styles of poetry can show their evolution in light of 

different political, social and cultural conditions. One of such subjects is Baharaneh, or 

poems about spring. The main purpose of this paper is to investigate and categorize 

motifs of Baharaneh in different eras of Persian poetry in order to analyze one of the 

active genres in Persian poetry. To this aim, the motifs of more than 174 Baharaneh 

poems of various eras of Persian poetry were analyzed. The findings revealed that 

Baharaneh in the first period is often limited to the external description of nature in 

spring and to represent vernal rituals with the purpose of praising kings and other 

grandees. In the next period, Baharaneh was changed to internal description and poets 

attempted to show their emotions and affections in Baharaneh. In the contemporary 

period, Baharaneh has become completely different and is a prominent style due to 

political and social conditions. In this period, Baharaneh continues as before due to 

nationalism and honoring Iranian traditions. However, due to the consecutive defeats 

and the disappointment of some poets, Baharaneh shows an internal sadness and regret 
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for the past. The results of this study show that Baharaneh in Persian literature can be 

divided into external, internal, and nostalgic periods on the basis of their motifs. . 

Keywords:. Baharaneh, Stlye, Motif, Traditional Persian poem, Contemporary Persian 

poem. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  110 -  79، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  هاي بهارانه در شعر فارسي مايه بررسي بن
  *صابره دشتي
  **مصطفي دشتي آهنگر

  چكيده
تواند تطور آنها را با توجه به شـرايط   هاي مختلف شعر، مي بررسي موضوعات خاص در سبك

هـا هسـتند.    و فرهنگي هر دوره نشان دهد. يكي از ايـن موضـوعات بهارانـه   سياسي، اجتماعي 
هـاي مختلـف    هـاي بهارانـه در دوره   مايـه  بندي بن ي اصلي اين پژوهش، بررسي و دسته مسئله

ي شعر فارسي را تحليل كرد. به اين  شعري است تا بتوان به اين ترتيب، تطور يكي از انواع زنده
هاي مختلـف شـعر فارسـي بررسـي شـده اسـت.        بهارانه از دوره 174ي حدود  مايه منظور، بن

هـاي بهـاري بـا     ي آيـين  ي اول، معمولا، وصف طبيعت بيروني و نشان دهنـده  هاي دوره بهارانه
ارج شـد و شـكل درونـي و انفسـي     ي بعد، از شكل بيروني خ هدف مدح است. بهار در دوره

 متفاوت دارد و با توجه به مسائل اجتماعي و ي معاصر، بهارانه مفهومي كاملاً كرد؛ در دوره  پيدا
گرايانـه و افتخـار بـه رسـوم      هاي ملي سياسي برجسته شده است. در اين دوره، به سبب انديشه

هاي  هاي قبلي مرسوم است اما از سويي ديگر، به سبب شكست ايراني، همچنان بهارانه به شيوه
هارانه با اندوه دروني و حسرت گذشـته  ي مايوس برخي شاعران، ب درپي اجتماعي و روحيه پي

توان  هاي ادب فارسي را مي دهد كه بهارانه شود. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي همراه مي
ي بيرونـي، درونـي و    بنـدي و آنهـا را در سـه دسـته     هاي موجود در آنها تقسيم مايه از منظر بن
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  مايه، شعر سنتي فارسي، شعر معاصر فارسي. سبك، بن بهارانه، ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

در ادبيات فارسي، بهارانه شعري است كه به مناسبت بهار سروده شده است (نه اينكـه در كنـار   
موضوعات ديگر، از بهار هم در آن سخن گفته شده باشد)، اين نوع اشعار در ادبيات فارسي به 

ي عربي ساخته شده است؛ امـا بـا    »ربيعيه« اين واژه به قياس اند و احتمالا معروف شده» بهاريه«
عربي است، اين كـاربرد از نظـر سـاخت واژه    » يه«اي فارسي و پسوند كه بهار واژه توجه به اين

، 1داند (معـين،ج   رسد. فرهنگ فارسي معين هم اين كاربرد را غير فصيح مي صحيح به نظر نمي
  ، مدخل بهاريه). 476: 1377

هـاي   هاي مختلف شعر فارسي و در بهارانـه  صلي اين پژوهش اين است كه در دورهسوال ا
هاي موجود در اشـعار شـاعران، شـناخت     مايه اند؛ بن هايي مورد توجه بوده مايه شاعران، چه بن

مفاهيمي هستند  ها مايه دهد زيرا بن بهتري از وضعيت اجتماعي و فرهنگي هر دوره به دست مي
شوند. اين پـژوهش در پـي بررسـي مفـاهيم      اصي در شعر شاعران تكرار ميبنا به اهميت خ كه

ــه هــاي و  هــا و تفــاوت باهتهــاي مختلــف و بررســي شــ هــاي دوره مطــرح شــده در بهاران
هاست تا به اين طريق، يكي از انواع شعري ادبيات فارسي بهتر شناخته شود  كردن آن بندي گروه

نگ ايراني نيز بررسـي شـود. بـه ايـن منظـور بـا       و از اين رهگذر، تطور بخشي ملموس از فره
بندي شد. با بررسي  هاي مختلف بررسي و گروه توصيفي، اشعار شاعران دوره - ي تحليلي  شيوه

تـوان برخـي از     ي ادوار مختلـف ادبيـات فارسـي، مـي     دقيق بهارانه در اشعار شاعران برجسـته 
هاي  له، به اين منظور، به بررسي بهارانهجريانات فكري را در فرهنگ ايراني رديابي كرد. اين مقا

ــي پرد     ــنتي فارس ــات س ــذار ادبي ــم و تاثيرگ ــاعران مه ــتاني،   ش ــي سيس ــت: فرخ ــه اس اخت
همداني و قاآني. علت  دامغاني، خاقاني شرواني، مولانا، سعدي، حافظ و صائب، كليم  منوچهري

فارسـي اسـت.   هاي مختلـف شـعر    هاي شعري دوره انتخاب اين شاعران، اهميت آنها در سبك
هاي شاعران معروف ادبيات معاصر فارسي نيز از اين منظر بررسي شده است تا  چنين بهارانه هم

يـن شـاعران عبارتنـد از سـايه،     هاي سنتي با معاصر باشـد. ا  ي وجوه تفاوت بهارانه دهنده نشان
هـاي   ارانهزاد و احمد شاملو. در مجال اندك اين مقاله، بررسي به اخوان ثالث، فروغ فرخ  مهدي

رسـد   ، به نظـر مـي  1هاي ما در يك پژوهش فراگيرتر ديگر شاعران ميسر نشد؛ اگرچه با بررسي
شـاعران مـورد بررسـي، انعكـاس     هاي شعر سنتي و معاصر فارسـي در   ترين وجوه بهارانه مهم
  باشد. بنابراين از ذكر آن موارد خودداري شد.   يافته



 81   )مصطفي دشتي آهنگرو  صابره دشتي( هاي بهارانه در شعر فارسي مايه بررسي بن

 

هاي  كه پيوسته در شعر يك شاعر يا شاعران دوره مفهومي است   )،Motifمايه يا موتيف ( بن
كند: فكر محـوري در كـار ادبـي كـه      گونه تعريف مي مايه را اين شود. كادن بن خاص تكرار مي

مايه باشد و شامل شخصيت، تصوير مكرر يا الگوهاي گفتـاري باشـد    تواند قسمتي از درون مي
)Cudden,1984: 405قش مهمي در سامان بخشيدن و يافتن خطوط تواند ن مي  ها مايه ). بررسي بن

ي مـورد بررسـي    ي شعري داشته باشـد. هـر قـدر محـدوده     اصلي فكر يك شاعر يا يك دوره
را تحليـل كـرد و در بـاب آنهـا      تـوان آنهـا   تر باشـد، بـا اطمينـان بيشـتري مـي      ها وسيع مايه بن

هـاي مختلـف پرداختـه و     از دوره بهارانـه  174گفت. اين پـژوهش بـه بررسـي حـدود       سخن
  ي عمده از اين اشعار استخراج شده است.  مايه بن  13
  

  تحقيق ةپيشين 1.1
قابـل اتكـا در بـاب بهارانـه      هـاي علمـي   رسـد، پـژوهش   برخلاف آنچه كه در ابتدا به نظر مي

ا هـا ر  و بهارانههايي خاص هستند  ها هم محدود به دوره اندك است. همين اندك پژوهش  بسيار
نامـه در   هـا هـم بـه صـورت پايـان      انـد. برخـي از ايـن پـژوهش     صورت كلي بررسي نكرده به

  هاي مختلف انجام شده كه دسترسي آن براي همگان ميسر نيست.  دانشگاه
از اولين محققاني كه به بهارانه در شعر فارسي توجه كرده است، محمد علي جمالزاده است 

) را منتشـر  1346» (شـعر فارسـي  ار ايـران و بهاريـه در   به ـ«كه يادداشـتي ناتمـام را بـا عنـوان     
را مهـم و اشـعار بهارانـه را     است. در اين يادداشت، جمـالزاده بهارانـه در شـعر فارسـي      كرده
هميت ايـن نـوع اسـت و در ادامـه     گويد قصدش تذكر دادن به ا داند. خود او مي توجه مي قابل
  كند. ذكر ميبهارانه از سعدي، مولانا، حافظ و نظامي را   چند

ي بـزرگ   در دانشـنامه » بهاريـه «وان ترين پژوهش در باب بهارانه، مدخلي است ذيل عن مهم
هـاي   هـاي ادب فارسـي را در دوره   اسلامي از اصغر دادبه كه به شكل خلاصه و علمي، بهارانه

ي را ارائـه  ي آفاقي و انفسي بررسي كرده و در بـاب هركـدام توضـيحات    مختلف، ذيل دو دسته
ي هر كار علمي در اين زمينه خواهد بود؛ با اين توضيح كه  است. احتمالا اين مدخل، پايه  هكرد

ي مذكور، طبعا مجالي براي بررسي آثار شاعران به صـورت مشـخص وجـود نـدارد.      در نوشته
هـاي موجـود در    مايـه  ي پژوهش حاضر با آنچه دادبه نوشـته اسـت، بررسـي بـن     تفاوت عمده

  هاي مختلف ادبيات فارسي است. و دورههاي شاعران  بهارانه
رنـگ اسـرار   «ي  توان به اين دو مورد اشاره كرد: مقالـه  از معدود كارهاي قابل ذكر ديگر مي

از مولانا، سهراب، فروغ و بيدل ذكر شده     نيا كه در آن چند بهارانه ) از سعيد يوسف1388» (بهار
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رمـز مانـدگاري   «زاده  بي جـواد وهـا   هـا پرداختـه. همچنـين مقالـه     و به طور مختصـر بـه آن  
هاي حـافظ را بـه صـورت     طور كه از عنوانش پيداست بهارانه ) همان1387» (حافظ  هاي بهاريه

  موجز بررسي كرده است.
در كنار اين موارد، انبوهي از مطالب ذوقي به صورت پراكنده و به مناسبت نوروز از طريـق  

لبته اغلـب آنهـا ارزش پژوهشـي ندارنـد     نشريات مختلف مجازي و كاغذي موجود است كه ا
ي بهارانـه از   رسد پـژوهش مسـتقلي دربـاره    گونه كه مشخص است، به نظر مي بنابراين و همان

  ي معاصر وجود ندارد. دوران اول تا دوره
  
 بحث و بررسي. 2

هايي  بهارانهبندي كرد:  ي كلي تقسيم توان به سه دسته هاي شعر فارسي را مي به طور كلي، بهارانه
بيننـد و آنچـه را    دهند؛ يعني شاعران بهار را در بيرون مي گونه كه هستند، نشان مي كه بهار را آن

هايي است كـه در آنهـا    ي دوم، بهارانه ي اول)، دسته هاي دوره كنند (بهارانه بينند محاكات مي مي
ي بعـد   ري به شاعران دورهها از طريق سنت شع لزوما از بهار بيروني خبري نيست، بلكه بهارانه

هـاي   دهنـد (بهارانـه   ائـه مـي  كننـد و ار  رسيده و آنان اين بهار را با درونيـات خـود همـراه مـي    
كـه بايـد باشـد، در شعرشـان      گونـه  اي آرمـاني و آن  ي سوم بهار را بـه گونـه   دوم). دسته   دوره

  هاي معاصر).  كنند (بهارانه مي  محاكات
امر واقع هم قابل توجه است؛ در تـاريخ هنـر، محاكـات از     بندي از منظر نسبت با اين دسته

همـاني اسـت كـه اوج آن در مكتـب      ها بر مبناي تلاش براي اين 2ابژه، گاهي محاكات از پديده
ي نگاه هنرمند به آنهـا   ها بر مبناي نحوه شود؛ گاهي محاكات از پديده رئاليسم غربي مشاهده مي

شـود؛ در اينجـا منظـور از     في ذهن هنرمند نمايانده مـي گيرد؛ به نوعي كه جهان از صا شكل مي
داشـت؛ ظهـور اشـياء در ذهـن يـا      پديده، نزديك به مفهومي است كه كانت از پديده در ذهن 

ي محاكـات در تـاريخ هنـر، در مكاتـب مـدرن ماننـد امپرسيونيسـم و         فنومن. اين نحوه  همان
توان تلاش براي محاكـات ابـژه    ز ميشود. نوع ديگري از محاكات را ني اكسپرسيونيسم ديده مي

گرايـي در   ي واقـع  ي اول است اين نحوه ي مقابل دسته گونه كه بايد باشد تلقي كرد كه نقطه آن
هـا يـا    يونان و روم باستان رواج داشت و  از اين روست كه نويسندگان اين مكاتـب بـه قالـب   

  ).157: 1377دهد (حقيقي،  ميهايي روي آوردند كه بزرگي و اهميت انسان را بيشتر نشان  فرم
ي محاكات از امر واقع در ادبيات فارسي، موضوعي است كه كمتر بدان توجه شـده و   نحوه

ي  شود و ثانيـا نحـوه   گرايي، صرفا در مكتب رئاليسم خلاصه نمي بايد توجه داشت كه اولا واقع
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هاي اساسي دارد.  فاوتها ت مواجهه با امر واقع و چيستي آن در ادبيات فارسي و با ديگر فرهنگ
ي نگـاه   ي دوم و سوم، امر واقع را از دريچه هاي دسته كنند. بهارانه گونه كه هست، تلاش مي آن

ي سوم گـويي در ذهـن شـاعر جهـاني      تههاي دس كند با اين تفاوت كه در بهارانه شاعر ارائه مي
گونـه كـه    جهان را آنخورد و از اين نظر  آرماني وجود دارد كه پيوسته حسرت آن جهان را مي

  كند. بايد باشد، ارائه مي
هاي موجود  مايه شود، بن ديده مي 1اي كه در نمودار  مايه از اين منظر و با توجه به سيزده بن

شوند، اما در  ي دوم نيز غالبا ديده مي ي اول، اموري عيني و روزمره هستند كه در دوره در دوره
ي دوم به امر  اند. با تغيير نگاه شاعران دوره ند يا تغيير يافتهها وجود ندار مايه ي سوم اين بن دوره

؛ اتفاقـات سياسـي و اجتمـاعي    شـود  هاي جديدي در شعر اين شاعران ديـده مـي   مايه واقع، بن
ها كرده است كـه طبعـا در غالـب مـوارد،      هاي جديدي را وارد بهارانه مايه معاصر، نيز بن  دوران

 خاص اين دوره هستند:

  1نمودار 

 شاعر

  
  مايه بن

  شاعران معاصر  ي دوم شاعران دوره  ي اول شاعران دوره
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  اول ةبهارانه در دور 1.2
ربايجـاني) متـاثر از شـعر ايـن     ي اول ادبيـات فارسـي (سـبك خراسـاني و آذ     هاي دوره بهارانه
ايـن  باشي معروفند. سرودن بهارانه، سنتي است كه از  است كه به وصف طبيعت و خوش  دوره

ــوچه    ــون من ــاعراني چ ــد و ش ــج ش ــي راي ــعر فارس ــهدوره در ش ــي، بهاران ــايي  ري و فرخ ه
كه شاعران اين دوره براي بهار اهميت فراوانـي قائـل بودنـد، سـنت      سرودند. دليل اين  ماندگار

زمــين اســت.  اي ملــي ايـران هــتــرين جشـن  يكـي از مهــم  باسـتاني جشــن نـوروز بــه عنــوان  
ش نــوروز اشــاره كــرده اســت هــا و  پيــداي ، بــه ايــن جشــنهيــآثارالباقبيرونــي در   ابوريحــان
دليل ديگر، مجالس بزم و سروري بود كه در اين فصل مطبـوع، پيوسـته   ). 154: 1363  (بيروني،

گونـه كـه دادبـه     . آنشد و شاعران نيز هميشه پاي ثابت اين مجالس بودنـد  در دربارها به پا مي
هاي آفاقي در نظر گرفت.  توان بهارانه ن دوره را ميهاي اي بندي كرده است، اغلب بهارانه تقسيم

  آرايي. سرايي و رزم مديحه شود: ها، دو هدف عمده دنبال مي در اين بهارانه
هـاي   سرايي و مدح ممدوح؛ قصـيده  اي است بر مديحه سرايي، وصف بهار مقدمه در مديحه

آرايـي يـا    مدعاسـت. رزم شـود، همـه مؤيـد ايـن      شاعران اين عصر كه با وصف بهار آغاز مـي 
آرايي و  سرايي و رزم سرايي در شعر فردوسي و اسدي طوسي ابزاري است براي حماسه حماسه

ي حاضـر،   ، مـدخل بهارانـه). در مقالـه   5236: 1367هاي كارزار (دادبه،  توصيف سپاه و صحنه
سو، اصالت  ، از يكاند زيرا در اين گونه اشعار هاي اخير، تحت تعريف بهارانه قرار نگرفته بهارانه

با توصيفات مربوط به جنگ است و نه بهار و از سوي ديگر، اين دسته از اشـعار، بـه مناسـبت    
  اند. بهار سروده نشده

نويسد ناصرخسرو از آن جهت كه شـعرش حكمـت و    دادبه، در باب گرايش انفسي نيز مي
ي بـه بهـار دارد و در   گرايانه و انفس ـ تحقيق است، نه مدح و هزل و هجو و غزل، نگاهي درون

يابد و نه يك سلسله  بيند و از بهار عدم ثبات احوال روزگار را درمي بهار، تحول و دگرگوني مي
دانـد و هرسـالش را چـون     قـدر و قيمـت مـي    رنگ و بوي ظاهري. بر اين اساس، بهـار را بـي  

 د آنرود يــا كــاربر ي آفــاقي، اصــطلاحات عرفــاني يــا بــه كــار نمــي بينــد. در شــيوه مــي  پــار
گزيند و تعبيرات دلپـذير   هاي خود زباني شاعرانه برمي است و شاعر در بيان انديشه  اندك  بسيار

  برد (همان). عارفانه به كار مي- شاعرانه
هاي مشترك يافت شده، فرخي، منوچهري و خاقاني كه از نظر سـبكي   مايه با توجه به درون

ي اول  تــرين شــاعران دوره مهــمگيرنــد، جــزو  در ســبك خراســاني و آذربايجــاني قــرار مــي
  هاي شعري آنان مورد بررسي قرار گرفته است. مايه گيرند و در ادامه بن مي  قرار
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  سبك خراساني 1.1.2
  فرخي سيستاني

بنـد اول اوسـت    هاي فرخي در ديوان شعري او شامل حدود بيست قصيده و سه ترجيـع  بهارانه
  قابل ملاحظه است.ها در اين اشعار  ) و اين ويژگي217و  216، 215(

ي سنتي(تغزل و تشبيب و توصيف،  از نظر ادبي، معمولا ساختار كامل قصيده مدح ممدوح:
، 86، 84، 81، 69، 64، 63، 49، 39، 17، 6ي اصلي، شريطه و دعا) را دارند (قصايد  تخلص، تنه

ول در برخــي قصــايد ســخن از بهــار، از چنــد بيــت ا ، ).167، 142، 118، 115، 109، 92، 90
  .)34كند (قصيده  نمي  جاوزت

نـي اسـت؛ بـه ايـن معنـي كـه شـاعر        توصيفات در شعر او معمـولا از نـوع بيرو   توصيف:
بيند توصيف كند. به دليل شركت در سفرهاي جنگي  گونه كه مي دارد طبيعت بيروني را آن  سعي

آرايــي ي صــف هــايي كــه لازمــههمــراه بــا ممــدوحان، معمــولا روح حماســي و تصــويرگري
ي شش به مطلع چو سير گشت سر  ي شماره شود؛ مانند قصيده ها ديده مي است در آن  هسپا  دو

). فرخـي در در  10: 1388ي آب (فرخـي،  نرگس غنوده ز خواب/ گل كبود فرو خفت زير پرده
ويـد يكـي كـه از آن بـه عنـوان      گ از دو بهار سخن مـي  1بند شماره  و ترجيع 142و  81قصايد 

رنگ و بوست و ديگري  د، بهاري است كه مفلس، بي فرش، بي تجمل و بيكن ياد مي» پار  بهار«
بهار امسال كه هنوز به ده منزلي نرسيده است اما همه جا را زيبا كرده است: امسال تازه روي تر 

  ).166گونه بود پار (همان،  آمد همي بهار/ هنگام آمد نه بدين
به تخت نشستن پادشاه و برپايي بـزم،  ي قصايد رسوماتي از قبيل  در همه هاي بهاري: آيين

  ) و تبريك گفتن وجود دارد.92ي  خلعت پوشي (قصيده
خـورد:   بـه چشـم مـي    3ي  د شـماره اين نكته در ترجيع بن ترجيح نوروز بر اعياد مذهبي:

چـاكر نـوروز را چـون عيـد سيصـد      اگر نوروز را خدمت كند بس كـار نيسـت /    ]قربان[  عيد
  ).427: 1388است (فرخي،  چاكر

  منوچهري دامغاني
، 44، 40، 36، 33، 32، 29، 27، 28، 25، 23، 21، 20، 16، 2، 1قصيده ( 21در ديوان منوچهري 

) و پنج مسمط (مسمطات اول تا پنجم و هشتم) مـورد بررسـي قـرار    76، 73، 70، 69، 66، 62
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شتر به عنوان تغزل ها در شعر منوچهري بي دهد كه بهارانه ها نشان مي گرفته است؛ مجموعه يافته
  ي بهارانه در شعر او عبارتند از: هاي عمده مايه قصيده مطرح هستند. بن

، 20، 2ي  هاي شاعر ساختار كامل يك قصيده را دارند (قصيده معمولا بهارانه مدح ممدوح:
29 ،32 ،44،62 ،62 ،66 ،70.(  

ي توصـيفات بـا   هاي منوچهري توصيف طبيعت وجود دارد و گاه در تمام بهارانه توصيف:
بر لشكر زمستان نوروز نامدار «، به مطلع 28ي  شود؛ مثلا قصيده هايي متفاوت نيز ديده مي شيوه
اي است با لحن حماسـي   ) بهارانه39: 1379(منوچهري،» است راي تاختن و عزم كارزار / كرده

عناصر طبيعي خواهد با  كه در آن كارزار دو سپاه نوروز و زمستان ترسيم شده است و نوروز مي
چون گل و گياهان و پرندگان به عنوان ابزار جنگي استفاده كند و بر لشكر زمستان كه مملكـت  

ايــن قصــيده، درگيــري فريــدون و نــوروز را غــارت كــرده اســت، حملــه كنــد:  زيرســاخت 
نـوروز از ايـن وطـن    «است. نوروز نامدار كه شبيه ضحاك است، از كشور بيرون رفته:   ضحاك

همان) و زمستان (فريدون) مملكـت او  »(ن ملك / آري سفر كنند ملوكان نامدارسفري كرد چو
هاي ضحاك به بهار و زمستان بـه فريـدون    را غارت كرده؛ جالب است كه در اين شعر ويژگي

هاي  ي ضحاك در برخي از روايت . و اين شايد به دليل مثبت بودن چهره3نسبت داده شده است
  شفاهي باشد.

نوشي، شـكار صـيد،    هايي مانند شراب از آيين 44و  34در قصايدي مانند  :هاي بهاري آيين
چوگان بازي، بخشش كردن و زر و درم نثار كردن، هنرنمـايي كـردن، تيركمـان بـازي كـردن،      

سواري و تيراندازي، تبريك گفتن نوروز و بهار، بيرون رفتن، شادخواري و نوازنـدگي در   اسب
  شود. بهار ديده مي

  ذربايجانيسبك آ 2.1.2
  خاقاني
  ها عبارتند از: مايه ترين بن اند و عمده هاي خاقاني در ده شعر از ديوان او بررسي شده بهارانه

ي قبـل معمـولا از نظـر سـاختار     هـا  قصايد خاقـاني نيـز بـه سـنت بهارانـه      مدح ممدوح:
هــا صــرفا  )؛ ممــدوح او در بهارانــه182، 135، 107، 45، 41، 37هســتند. (رك صــص:   كامــل

زد نفـس سـر بـه مهـر صـبح ملمـع نقـاب /        «اي بـه مطلـع    ادشاهان نيستند، مـثلا در قصـيده  پ
، ممـدوح پيـامبر اسـلام اسـت:     )41: 1388(خاقـاني،  » روحانيـان كـرد معنبـر طنـاب      ي خيمه
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» ي شـيران كبـاب   ن زگـال گـرده  مرسل كه كرد از تـپش و زخـم تيـغ / تخـت سـلاطي       احمد«
  ).44  (همان،

ي روايي دارند و گرچه تنوع ندارنـد امـا داراي    ها معمولاً جنبه نهتوصيف در بهارا توصيف:
حركت و حيات بيشتري هستند. ديد شاعر، ديد طبيعي و عيني است. تاثير اديان به ويـژه ديـن   

يوسف رسته ز دلو ماند چو يونس به «اسلام نيز در شعرش با استفاده از تلميحات آشكار است: 
شـود. در شـعر او بهـار     ديـده مـي  ) 47(همـان،  » كند نابحوت / صبحدم از هيبتش حوت بيف

» دار رزان گشـت بـه دل كينـه   كرد خزان تاختن بر صف خيـل بهـار / بـادوزان بـر     «است:   شاه
  ).183  (همان،
هاي بهاري ماننـد شـادي و شـادخواري در بهارانـه      در شعر خاقاني، آيين هاي بهاري: آيين

  ).80، 18رنگ شده است (قصايد  كم
  

  دوم ةهاي دور بهارانه 2.2
شـود؛ در شـعر شـاعران     هاي عراقي، هندي و بازگشت مي شعر شاعران اين دوره، شامل سبك

گرايد يا به عبارتي  ي انفس مي ي آفاق به مرحله عراقي و صائب از سبك هندي، شعر از مرحله
ه دروني شود و از آن طرب و شادي و سرخوشي درباري، به نوعي اندو تر، شعر دروني مي ساده

هايي است كه شـاعران   شدن شعر، واقعيات تاريخيِ دوره شود. دليل دروني و درد عميق بدل مي
توان بـه رواج تفكـّرات عرفـاني و توجـه بـه       زيستند و به طور خلاصه مي اين گروه در آن مي

 گويد اين بهار نـه فقـط بـا    درونيات در شعر اشاره كرد. دادبه در مورد بهار در سبك عراقي مي
ي  بهار آفاقي در سبك خراساني نسبتي ندارد، بلكه با بهار در شعر انـوري كـه سـبكش واسـطه    

ن، ديـد انفسـي بـر آفـاقي چيـره      سبك خراساني و عراقي است نيز متفاوت است؛ در اين دورا
 نگرنـد  ها و از جمله به بهار مـي  هاي عرفاني، به پديده است و شاعران تحت تاثير انديشه  گشته

هـاي ايـن گـروه، بـا توجـه بـه رواج عرفـان و         . بهارانـه ، مدخل بهارانـه) 5236: 1367(دادبه، 
و گــل و سـنبل و بلبــل   ترديـد هرجــا كـه از بهـار    شـدن اشــعار، نمـادين هسـتند. بــي    درونـي 
توانـد نمـادي از دل و    آيد منظور بهار و گل و... ظاهري نيست بلكـه بهـار مـي    مي  ميان به سخن

لا بهار نمادين حافظ با بهار محسوس منوچهري متفـاوت اسـت و   درونيات باشد. از اين رو مث
ي بيـان   مايـه  هـاي ادبـي بهارانـه در ايـن گـروه، دسـت       رنگ و بويي كاملاً روحاني دارد. سنت

شوند و ديگر توصيف بهار صـرفا بـراي توصـيف نيسـت بلكـه هـدف        موضوعات ديگري مي
هـا محملـي بـراي بيـان      بهارانـه ديگري در پس آن نهفته است. همچنين در شـعر ايـن گـروه،    
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ي قبل فقط بـه   هاي دوره شوند و مانند بهارانه موضوعات اجتماعي و سياسي و ايدئولوژيك مي
هاي مولانا، بايد از  شود. گاهي مثل بهارانه باشي خلاصه نمي ذكر آمدن بهار و توصيف و خوش

هـا بـه اوضـاع     بهارانـه  هاي حـافظ و سـعدي،   بهار درس رستاخيز بگيريم و گاهي مانند بهارانه
هـاي يافـت شـده در شـعر شـاعران       مايـه  كنند. با توجه به بن سياسي و اجتماعي روز اشاره مي

توان مولانا، سعدي، حافظ و صائب را جزو شاعران اين گـروه قـرار داد. امـا شـعر      مختلف مي
تي با شعر شاعراني مثل كليم (سبك هندي) و قاآني (سبك بازگشت)، جز از نظر تاريخي، مناسب

  ي اول است. مايه بيشتر شبيه شاعران دوره شاعران اين دوره ندارد و از منظر درون

  سبك عراقي 1.2.2
  مولانا
غزل از كليات شمس تبريزي بررسـي شـده اسـت؛ بـا      11هاي مولانا، به طور نمونه، در  بهارانه

بـا هـم    ون و بيـرون هـاي مولانـا، در   توان گفت در بهارانـه  هاي انجام شده مي توجه به بررسي
اند. شاعر از عناصر بهاري براي بيان مباحث عرفاني و عاشقانه بهره گرفتـه اسـت.    خورده  پيوند

مـوردي كـه مولانـا از     293از  آمـده كـه  » نگاه مولانا به طبيعت در غزليات شـمس «ي  در مقاله
فصــل بهــار اســت (دزفوليــان و درصــد مــوارد مربــوط بــه  76فصــل ســخن رانــده،   چهــار
هاي شعر  ي بهارانه مايه ي اهميت بهار در شعر اوست. بن دهنده ) و اين نشان73: 1392  دي،رشي

  مولانا عبارتند از:
ت كمر را بـه معـذرت / هـر شـاخ و     شاه بهار بس«بهار مولانا شاه است:  توصيفات بهاري:

بـر   ). گاهي اين بهار بـا لشـكر گـل و گياهـان    352: 1376(مولانا، » درخت ازو تاجدار شد  هر
هـايش،   اي دور به وضعيت حمله مغول دارد. در بهارانـه  زمستان تاخته است. شايد مولانا اشاره

مـده اسـت در تقابـل، بهـار بـا      زمستان با صفاتي چون دزد، غـارتگر، قاتـل، جفاكـار و تتـار آ    
خبـرت هسـت ز   «ي عدل همراه اسـت:   مثبت چون بهار خرم و سرسبز، وفادار، شحنه  صفاتي

)، شايد بتوان اين مفهوم را 320(همان، » نه / شحنة عدل بهار آمد و او پنهان شددزدي دي ديوا
جملة صحرا و دشـت  «ها ايستادگي كرد:  اند و بايد در برابر آن برداشت كرد: مغولان حمله كرده

). بـه نـوعي   359(همان، » ست و كشت / خوف تتاران گذشت مشك تتاران رسيد پر ز شكوفه
ه باعـث شـده بسـياري  از افـراد،     مولانا وضعيت تسلط تتاران اسـت ك ـ زمستان گاهي در نظر 

ها را به اوضاع اجتماعي هـم   ي مهمي است كه بهارانه جمله خود او، رو نهان كنند و اين نكتهاز
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هاي مولانـا،   ارتباط داده است. نگاه او به عناصر طبيعي رنگ و بوي عرفاني دارد؛ فضاي بهارانه
و رسيد » آمد«براي مولانا حالت بسط دارد. بهار معمولاً با واژگان فضاي شادي است طوري كه 

دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسيد / جلوة گلشن به باغ همچـو نگـاران   «همراه است: 
را » آمـد «توان گفت مولوي فعـل   ). در واقع مي253،256، 250) (و نيز ر.ك:359همان، »(رسيد

ي اول، فريـاد شـادي سـر بدهـد. امـا       هـاي دوره  ثل بهارانـه رديف قرار داده تا از آمدن بهار،  م
  اش از آن تصاوير به شاعران سبك عراقي و عرفا ماننده است. گيري نتيجه

بهار نزد مولانا، ناگهاني است و از افعالي مثل آمد و رسيد ايـن نكتـه آشـكار اسـت؛ گويـا      
است عرفاني كـه طـي يـك    شود. علت اين وضعيت ديدگاهي  زمستان ناگهان تبديل به بهار مي

شـود؛   شود و جزو اصحاب طريقـت مـي   اتفاق غالبا تصادفي عارف از خواب گمراهي بيدار مي
  اي بسياري از عرفا وجود دارد.  نامه اتفاقي كه در روايات زندگي

اي كه گويا براي اولين بار بهار را درك كـرده اسـت.    گونه همچنين توصيف مولانا از بهار به
مه دي رفت و بهمن هم بيا كه نوبهار آمد / زمين سرسبز و خـرم شـد زمـان    «يت مثلا در اين ب

در بيت اول، طـوري  » آمد«و » رفت«ي  )، مولانا با استفاده از فعل ساده253(همان، » زار آمد لاله
كند كه گويا اتفاقي است كه براي بـار اول افتـاده اسـت مثـل اينكـه       بهار را در ذهن تداعي مي

گونه كه در اولين بيت ديوان غزليات شمس هم از اين رستخيز سـخن   بيند همان رستاخيز را مي
زنده شدند بار دگر كشتگان دي / تـا  «هاي ديگر نيز وجود دارد:  گفته است. اين نگاه در بهارانه

ردنـد پـار حشـر شـدند از بهـار /      هرچـه بم «) يـا:  352(همـان،  » اعتبـار شـد   منكر قيامت بـي 
  ).359(همان، » ن رسيدميرشكار صيد شكارا  آمد

هاي بهاري طبـق سـنت شـعري فارسـي وجـود دارد       در شعر مولانا آيين هاي بهاري: آيين
هــا  شــراب نوشــيدن در بهارانــه )، بــه چمــن رفــتن و359مــواردي ماننــد نشــاط كــردن (ص 

/ گـرد غريبـان چمـن خيزيـد تـا      آمد بهار اي دوستان منزل سوي بسـتان كنـيم   «شود:  مي  ديده
  )535(همان،» كنيم  جولان

هميــت دارد. بهــار، بهــار زدايــي بســيار ا شــعر مولانــا از منظــر آشــنايي گــويي: حكمــت
كنند و از خدا،  كنند. دعا مي است كه در آن عناصر طبيعي تسبيح و شكرگزاري مي  بخش آگاهي

گر مولوي است. مـثلا در غـزل بـه مطلـع      كنند. اين وضعيت، نمود جايگاه موعظه طلب داد مي
)، بـا  349همـان،  »(رود رود / گلگونه بـين كـه بـر رخ گلنـار مـي      ر كه جانب گلزار ميبلبل نگ«

خوانـد و بهـار،    هاي آفـرينش فرامـي   مخاطب را به ديدن شگفتي» بين«و » نگر«هايي چون  فعل
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/ اندر بهار وحي خدا درس عـام گفـت  « كند: چونان وحي، درس خدا را براي طبيعت بازگو مي
  (همان)» رود ار ميبنوشت باغ و مرغ به تكر

 سعدي

هـاي   مايـه  هاي سعدي در چهار غزل و سه قصيده مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت، بـن     بهارانه
  هاي سعدي عبارتند از: بهارانه

هاي او نيز مشهود اسـت؛ بـا ايـن     تكامل غزل عاشقانه در شعر سعدي، در بهارانه توصيف:
گيرنـد و   توضيح كه در شعر او توصيفات بهاري گاهي در خدمت توصيف معشـوق قـرار مـي   

پردازد، البته در بيشتر اوقات، وصف طبيعت  ها به وصف طبيعت مي گاهي به سياق سنت بهارانه
، 2ي  ، قصـيده 611، 476كند (غزل  شتر از دو تا سه بيت تجاوز نميهاي سعدي، از بي در بهارانه

5.(  
اعتباري دنيا از بهار الهام گرفتـه اسـت؛ در مقـام يـك      سعدي براي بيان بي اعتباري دنيا: بي

اعتبار و عمر زودگذر است و به نوعي بـه اغتنـام فرصـت     دهد كه دنيا بي واعظ، پيوسته پند مي
» ما بسي بوده است و باشد / برادر جز نكونامي ميندوز  جهان بي: «313خواند. مانند غزل  فرامي

  ).473: 1375(سعدي، 
مبارك بـادت  «نوروزي:   هايش از رسوماتي چون تبريك سعدي در بهارانه هاي بهاري: آيين

نوشـي و آوازخـواني    (همان) شراب» اين سال و همه سال / همايون بادت اين روز و همه روز
گزينـي، نقـل و نثـار دادن     ) معشـوق 25، 2ي  ، قصـيده 476فتن به صحرا (غزل )، ر2ي  (قصيده

  گويد. سخن مي
و تمسـخر از صـوفي و زاهـد     هـاي سـعدي، بـه طنـز     در برخـي بهارانـه   انتقاد اجتماعي:

، زاهـد بـا ديـدن    5ي  دهـد يـا اينكـه در قصـيده     ي صوفي بوي آلودگي مـي  شود؛ خرقه مي  ياد
عارف امروز به ذوقي بر شاهد بنشست «كامل فراموش كرده است: زيبارويان، قيامت را به طور 

يل اجتمـاعي  ) در اينجـا بهارانـه بـا مسـا    652(همـان،  » / كه دل زاهد از انديشة فردا برخاست
  خورد. مي  پيوند

آميز و  ها هم ابيات موعظه رود، در بهارانه گونه كه از او انتظار مي سعدي همان گويي: حكمت
بامدادي كه تفـاوت نكنـد   «اي به مطلع  كند؛ مثلا در قصيده فراموش نمي هايش را گويي حكمت

هـاي بهـار او را بـه يـاد      )، زيبايي662(همان، » ليل و نهار / خو بود دامن صحرا و تماشاي بهار
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ايـن همـه نقـش    «خوانـد:   اندازد تا جايي كه ديگران را به تفكر در آيات الهي فرامي خداوند مي
(همـان). يـا گـاهي بهـار     » جود / هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديـوار عجب بر در و ديوار و

سزد كه روي عبادت نهند بر در حكمش / مصوري كه «يادآوري است براي سپاس از خداوند: 
  )650همان، »(تاند نگاشت نقش چنين را

  حافظ شيرازي
چـه كـه    )، آن485، 456، 454، 430، 388، 350، 240، 239، 219ي حافظ (غزليات  بهارانه 9از 
هاي حافظ بنابر ويژگي سبكي ايـن دوره، درونـي هسـتند؛     توان دريافت اين است كه بهارانه مي
  هاي حافظ بدين گونه است: هاي بهارانه مايه بن

هـايش از آن   هاي شعر حـافظ كـه در بهارانـه    مايه يكي از بن اظهار فقر و مفلسي و تقاضا:
معنـي احتيـاج و تنگدسـتي اسـت و در اصـطلاح       فقر در لغت بـه «گويد، فقر است.  سخن مي

نيازي از غير اوست و فقير، درويشي را گوينـد كـه سـالك طريـق      صوفيان، نيازمندي خدا و بي
). اظهار فقر حافظ در بهارانـه معمـولا فقـر مصـطلح     509: 1358(رجائي بخارائي، » كمال باشد

خواهد؛ مانند  ز ممدوح وظيفه ميكند و ا اظهار فقر مادي مي» حسن طلب«صوفيان نيست. او با 
گويد بهار آمده است و بايد شراب نوشيد اما پول شراب ندارد تـا   كه در اين غزل مي 239غزل 

) و در 240خـرد. (نيـز غـزل     خواهد مرقع را بدهد و شراب بخرد اما كسـي نمـي   جايي كه مي
از  239غـزل  ). در 240كنـد (غـزل    گستر تقاضـاي وجـه مـي    گيري خود از سلطان عدل گوشه

كند. بـه هرحـال اظهـار     ظيفه ميخوانده است، تقاضاي دريافت و» مهرگستر«شخصي كه او را 
  سابقه است و جز در شعر او ديده نشد. ها بي مادي در بهارانه  فقر

اعتباري دنيا است؛ حافظ براي  هاي شعر، بي مايه يكي از بن اعتباري دنيا و اغتنام فرصت: بي
اعتبار است و  دهد كه دنيا بي گيرد و پيوسته هشدار مي ي دنيا از بهار الهام مياعتبار نشان دادن بي
ي سـنت   هاي آن نهايت استفاده را برد. اين مضـمون در شـعر حـافظ، در ادامـه     بايد از خوشي

گويد جهان اگرچه در بهـار   هاي مشابه در سعدي است. وي مي هاي خيام و بعضا انديشه بهارانه
). در 205: 1378(حـافظ،  » چه سود كه در وي نه ممكـن اسـت خلـود    ولي«مثل بهشت است 

اي بنـه از   ذخيره«كند كه  ترساند و نصيحت مي ، مخاطب را از رهزنان دي و بهمن مي430غزل 
 )323: 1378(حافظ، » رنگ و بوي فصل بهار

دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم/ سـخن اهـل دل اسـت ايـن و بـه جـان       «
  )292: 1378(حافظ،  »بنيوشيم
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كنـد كـه    بيند پس پيشنهاد مـي  نمي» پيروزه ايوان«را در اين » امكان خلود«نيز  454در غزل 
  فرصت مجال عيش را به پيروزي و بهروزي بدانيم. 

ريا يعنـي دورويـي   « يكي از مضامين شعر حافظ مبارزه با زهد ريايي است انتقاد اجتماعي:
بايـد   نماي زاهدانـه. زاهـد مـي   هاي خود در پس  ها و هوس تهكردن و پنهان داشتن خواس  پيشه
ش وار بـري از هـر خـواه    تمناي باطني را از چشم ديگـران نهـان دارد و خـود را فرشـته      هزار

هاي او هم هست و اوج پيونـد   ). اين مضمون در بهارانه281: 1379(آشوري، » بنماياند  نفساني
ي مبـارزه بـا ريـا، در حـد يـك      دهد. گـاه  نشان ميبهارانه با مسائل اجتماعي را در شعر سنتي 

بـاده و گـل از بهـاي خرقـه     «گويـد   )، گاهي نيز مـي 239(غزل» مرقع رنگين«است مثل   تركيب
) ؛ گاهي به خودش، در حالي كه تعريض بـه ديگـران دارد،   215: 1378(حافظ، » بايد خريد مي
خـواره كـنم. در    نـد شـراب  لامـت ر گويد: مرا كه نيست ره و رسم لقمـه پرهيـزي / چـرا م    مي
گويد و اطمينان دارد كه دوران حكم اين امير  مي» ميرنوروزي«، با پوشيدگي سخن از 454  غزل

الدين حسـن، يكـي از وزراي    چندان دوام ندارد. گفته شده منظور از مير نوروزي در اينجا ركن
مغـروري كـه   ). وزيـر  14: 1385شاه شجاع است كه چند صباحي وزارت داشت (ذوالفقـاري،  

قصد داشت چند تن از نزديكان شاه شجاع را با مكر و حيله فروبگيرد كه خود در دام مكـرش  
همـين غـزل بـه رفتـار صـوفيان       ). در196- 195: 1395آبـادي،   گرفتار شد (عباسـي و حـاجي  

گويد: ميـي دارم   كند و مي منظور فرد خاصي باشد) در دخالت در امور ديگران اشاره مي  (شايد
عاقــل را مبــادا بخــت بــدروزي كنــد عيــبش / خــدايا هــيچ  صــافي و صــوفي مــي چــو جــان

هاي مهم اجتماعي ادبيات  مايه ي اين بهارانه نيز، يكي ديگر از بن ). در ادامه339: 1378  (حافظ،
لياقتـان بـر    است؛ اينكه جـاهلان و بـي  » حرمان اهل هنر«فارسي و شعر حافظ آمده است و آن 

  ).339: 1378نوا و محروم: (حافظ،  لايقان و عالمان، بيمسند امورند و كامروا و 
آيـد   رنگي از اين نقـش نمـي   هم تعريضي دارد به دو رنگي صوفيان: بوي يك 485در غزل 

). در بيـت آخـر همـين غـزل     361: 1378ي صوفي به مي ناب بشوي (حافظ،  خيز / دلق آلوده
بر نفست بـاد كـه خـوش بـردي بـوي       آيد / آفرين گويد: گفتي از حافظ ما بوي ريا مي مي  نيز

  )362: 1378(حافظ، 
اي است براي مدح ممدوح، سـرودن بهرانـه    ها، بهار بهانه در برخي از بهارانه مدح ممدوح:

هاي شعر فارسي است اما حافظ از غزل به ايـن منظـور    به منظور مدح در قصيده يكي از سنت
كنـد و از   با پوشيدگي اظهار فقر مادي مي ها ). حافظ در برخي از بهارانه219برد (غزل  سود مي
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الدين تورانشاه،  نيز در مدح خواجه جلال 454). غزل 240، 239خواهد (غزل  ممدوح وظيفه مي
  شجاع است. وزير شاه
نوشي، تماشا و به صحرا رفـتن،   هاي بهاري مانند شراب سنت هاي بهاري و نوروزي: آيين

). در 454، 219شعر حافظ منعكس شده اسـت (غـزل  پاكردن و... در  محفل شادي و موسيقي به
نوشـي در   نوشي اشاره دارد و هم به سـير در گلسـتان. شـراب    نيز، هم به رسم شراب 350غزل 

داند كـه   داند كه در دو غزل، ننوشيدن مي را به مثابه بيماريي مي چنان بديهي مي فصل بهار را آن
  نيز وجود دارد. 454و  388غزل ) تماشاي بهار در 430و  350بايد علاج شود (غزل 

كه شعر حافظ سرشار از الفاظ مربـوط بـه طبيعـت اسـت امـا ماننـد        با وجود اين توصيف:
ها بحـث از نـرگس و گـل و     كه در سراسر بهارانه منوچهري فقط نقاش طبيعت نيست و با اين

اه بـراي  ها، غيـر از وصـف، اهـداف ديگـري دارد: گ ـ     بلبل و سرو و لاله است اما در وراي اين
د، گـل، سـرو، چمـن، نسـيم و...     وصف ممدوح خود از عناصر طبيعـي و بهـار چـون ابـر، بـا     

دادن  ز وصف طبيعت براي ديگرگونه نشان). گاهي نيز ا454، 388، 239گيرد. ( غزليات  مي  بهره
كند: در چمن هر ورقي دفتر حالي ديگر است / حيف باشد كـه ز كـار همـه     جهان استفاده مي

، شاعر با استفاده از توصيف طبيعت، مخاطب را 485). در غزل 341: 1378(حافظ، غافل باشي 
بهـار و لـب جـوي /    ي ابـر اسـت و    كنـد: سـاقيا سـايه    باشي تشويق مي به شادنوشي و خوش

، در ابتدا شاعر 240). در غزل 361: 1378نگويم چه كن ار اهل دلي خود تو بگوي (حافظ،   من
كنـد و در بيـت ديگـري توصـيف طبيعـت را       ت، اظهـار نيـاز مـي   با استفاده از توصيفات طبيع

ي مدح كرده است: با لبي و صدهزاران خنده آمد گل بـه بـاغ / از كريمـي گوييـا در      مايه دست
  ).215: 1378اي بويي شنيد (حافظ،  گوشه

هـا   ها در بهارانـه  ديوان حافظ، مشحون از نكات حكمي است و اين حكمت گويي: حكمت
راسـتي طلـب    گويد: طريق صدق بياموز از آب صافي دل / بـه  مي 388. در غزل هم وجود دارد

گـويي اختصـاص    ، ابياتي را به حكمت430) در غزل 299: 1378آزادگي ز سرو چمن (حافظ، 
ي دنيا خريد واي بـه   المأوي / هر آن كه عشوه اند بر ايوان جنت گويد نوشته داده است. مثلا مي

بيند.  مي» ترك كام خود كردن«را در » بخشي طريق كام« 454غزل  ). در324: 1378وي (حافظ، 
يـا  ي دن گويـد: نقـد عمـرت ببـرد غصـه      بينـد و مـي   ، غصه خوردن را صواب نمي456در غزل 

جهان  485). در غزل 341: 1378ي مشكل باشي (حافظ،  / گر شب و روز در اين قصهگزاف به
 كند كـه:  ر كرمش بتوان اعتماد كرد. و نصيحت ميي آن كه ب داند و نه شايسته مي» سفله طبع«را 
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گويد: شكر آن را كه دگـر بـاز رسـيدي بـه      و در ادامه مي» از در عيش درآ و به ره عيب مپوي«
  ).362: 1378/ بيخ نيكي بنشان و ره تحقيق بجوي (حافظ، ربها

  سبك هندي يا اصفهاني 2.2.2
  هاي صائب تبريزي بهارانه

، 647صائب، تعداد يازده غزل از ديوان او انتخاب شده است (غزليات هاي  براي بررسي بهارانه
تــــرين ويژگــــي  ). مهــــم3756، 3141، 3140، 2025، 1547، 1120، 796، 691، 686، 670

كه بهار در هر غزل فقط در چند بيت  هاي صائب، پراكندگي موضوعي ابيات است، چنان بهارانه
  ي شعر او: هاي عمده مايه ربطي به بهار ندارند. بني ابيات لزوما  شود و بقيه معدود ديده مي

نوشي كه ظاهرا در حال كمرنـگ شـدن اسـت زيـرا      رسوماتي مثل شراب هاي بهاري: آيين
اي استفهامي يـاد كـرده اسـت: در جـوش گـل       از اين رسم ديرينه به گونه 691صائب در غزل 

). در 336: 1364ي چـرا (صـائب،   شراب ننوشد كسي چرا/ بـا رحمـت خـداي نجوشـد كس ـ    
) 334(همـان،  » از كف درين دو هفته مده طرف كشـت را «نيز تاكيد شاعر بر اين كه  686  غزل

). همـين  334: 1364شايد به اين علت است كه اين رسم در حـال فراموشـي اسـت (صـائب،     
/ دو هفته كه در آتش است نعل بهار صائب نيز هست: درين 647ي  ي بيان در غزل شماره نحوه

: درين موسم 3141)؛ همچنين در غزل 316: 1364لاله زكف جام ارغواني را (صائب، مده چو 
: 1366خمـار آمـد (صـائب،      ي مي را / كه جام لاله لبريز از شراب بـي  منه بر طاق نسيان شيشه

هايي چون شراب نوشيدن در شب و تماشـاي   نيز از آيين 3756و  3140، 670). در غزل 1523
اره بـه تمتـع از طبيعـت در ايـن     نيـز در بيـت آخـر اش ـ    1120غـزل   باغ سخن رفته اسـت. در 

  دارد.  فصل
هر موج سبزه صيقل زنگ كدورت است / از كف درين دو هفته مده طرف  اغتنام فرصت:
كنـد كـه بايـد     ي سـفر تصـوير مـي    ه، بهار را آماد647). در غزل 334: 1364كشت را (صائب، 

عناني  ه است بر جناح سفر /  مده زدست ركاب سبكهست از آن بهره برد: بهار از گل و لال  تا
چو نيست يك دو نفس بيش زنـدگي چـون صـبح / بـه     «گويد:  ) و در ادامه مي316را (همان، 

مايـه جـز در شـعر حـافظ و صـائب       (همان). از آنجا كه اين بن» خوشدلي گذرانيد زندگاني را
مايه در شعر  رسد اين بن رد)، به نظر ميي خيام وجود دا نشد (البته قبلا در رباعيات بهارانه  ديده

  صائب متاثر از اشعار حافظ باشد.
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اند؛ مثلا  در برخي موارد توصيفات بهاري در خدمت بيان مفاهيم ديگر قرار گرفته توصيف:
حـال: تـا ابـر نوبهـار پريشـان      اي است براي بيان وجـد و   ، توصيف ابر بهار، بهانه691در غزل 
، گهرفشـاني  647). در غـزل  336نفس نخروشد كسي چرا (همان، / چون رعد هر است  نگشته

هـار در  ). چنـين توصـيفاتي از ب  316ي بيان رفتن غم از سينه شده اسـت (همـان،    مايه ابر دست
نيز وجود دارد كه در آن توصيفات بهار گاهي محملي اسـت بـراي وصـف     3140و  796  غزل

صـرف ارائـه   ي توصـيفات   ت بهـار بـه شـيوه   ها نيز توصيفا زيبايي معشوق. در برخي از بهارانه
نيـز صـائب بـه     1547. در غزل 1120). همچنين است در غزل 326ص  670است (غزل   شده
سر، به توصيف بهار پرداخته است و از اين نظر كـاملا بـا    ي تغزلات سبك خراساني، يك شيوه
اعث شده صـائب در  رسد آنچه كه ب ها متفاوت است. به نظر مي ي سبك عراقي در بهارانه شيوه
سبكش به  ي او و ديگر شاعران هم گونه غزليات صرفا به نگارش تابلوي بهار بپردازد، علاقه اين

تـوان   كار چه جايي بهتر از بهارانه كه در آن مي تصويرسازي و مضمون آفريني است و براي اين
  با عناصر طبيعت، تصاوير متعددي ساخت.

هايش، مسائل حكيمانه را از نظر  صائب نيز در بهارانه ي شاعران قبل، به شيوه گويي: حكمت
مايه در شعر او اين است كه برخلاف امثال سـعدي و حـافظ،    كند؛ ويژگي اين بن خود بيان مي

شـود. مـثلا در    سـتقيم ارائـه مـي   شوند، بلكه پوشيده و غير م ها به شكل صريح ارائه نمي مايه بن
درين موسم/ كه ريخت لاله و گل رنگ شادماني را گويد: مدار دست ز تعمير دل  مي 647  غزل

  داند. اي براي اعتبار از گذر عمر مي )، عيد و نوروز را نشانه2025) در غزلي ديگر (316(همان، 
اش گاهي بهارانه را به ياد ممـدوح بـه    ي حافظ در غزليات بهارانه صائب نيز به شيوه مدح:

  ).647پايان رسانيده است (غزل 

  كليم كاشانيهاي  بهارانه
ــيم در  هــاي  غــزل (غــزل 3)، 63- 61- 31- 29- 18- 13 - 10قصــيده (قصــايد صــفحات  7كل
هـاي   ) بهارانه سرايي كرده است. بهارانه83بند (صفحه  تركيب 1) و 402 - 280 - 247  صفحات

ي اول است، اما نوع توصيفاتي (اينكه توصيفات  هاي دوره كليم از منظر موضوعي، شبيه بهارانه
هـاي بهـاري،    دهد و نيز كمرنگ شدن آيين اند) كه ارائه مي فاهيم دروني قرار گرفتهدر خدمت م

ي  هـا عمـده   ي اول متفاوت باشد در اين بهارانه هاي او از شاعران دوره باعث شده سبك بهارانه
  ها از اين قرار است: مايه بن
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ر اسـت،  هـاي كلـيم، توصـيف بهـا     ي شـعري بهارانـه   مايـه  ترين بن مهم توصيفات بهاري:
ي مطالب  مايه، عمده هاي او، اين بن اش تناسب دارد. در تمام بهارانه توصيفاتي كه با سبك دوره
  شعري را در برگرفته است.

بندش، بهارانه را به منظور مدح ترتيب داده است. اما  كليم در تمام قصايد و در تركيب مدح:
  مايه نپرداخته است. در غزلياتش به اين بن

كليم به نسبت شاعران سـبك عراقـي    هاي بهاري و نوروزي در شعر آيين ي:رسومات بهار
م اهميـت شـدن ايـن رسـوم در زمـان      ي ك ـ دهنـده  تواند نشان شود؛ مي خراساني كمتر ديده مي

) و بـه بـاغ و صـحرا رفـتن     12(ص  باشد. در برخي موارد از رسومي مانند شـراب نوشـي    او
  سرايي باشد. ثر از سنت بهارانهتواند متا ) ياد كرده كه مي145و  106  (ص

  سبك بازگشت 3.2.2
  هاي قاآني شيرازي بهاريه

گيـرد؛   ي قاجار مـورد بررسـي قـرار مـي     ي سبك بازگشت ادبي در دوره قاآني به عنوان نماينده
اول   هاي شاعران دوره بلكه بهارانه سرايي، نه بهار، دهد كه او در بهارانه بررسي اشعار او نشان مي

شـعري او بيشـتر بـر طريـق سـنت       هـاي  مايـه  توان گفت بـن  كند. از اين رو مي مي را محاكات
  است نه واقعيت بيروني.   ادبي

قصــيده  21) و 857وچهــار،  بيســتمســمط (صــص  2قطعــه شــعر شــامل  23قــĤني در 
 - 361 - 247 - 195 - 169 - 145 - 138 - 107- 24 - وشش بيست - وچهار بيست - پانزده  (صص

سروده است. استفاده   )، بهارانه744 - 741 - 694 - 692 - 690 - 457 - 453 - 450 - 405 - 383
ي اول اسـت كـه از ايـن     ها براي بهارانه، سند ديگري بر توجه او به شـاعران دوره  از اين قالب

 كردند.  قوالب بيشتر استفاده مي

   ي اول است. ي توصيفات طبيعت شاعران دوره توصيفات به شيوه توصيفات بهاري:
، 692، 690، 247، 195، 169، 145، 138، 107وشـش،   وچهـار ، بيسـت   يسـت (صص پانزده، ب

ي اول، از تصـاوير جنـگ و    ي شـاعران دوره  ). گاهي در توصيفات بهـار، بـه شـيوه   744، 694
لشكركشي استفاده كرده است و در آنها به استقبال اشعاري از عنصري و منوچهري رفته اسـت:  

: 1336(قـاآني،  » / چنين كنند بزرگان چو كـرد بايـد كـار   بهار آمد و دي را گرفت و كرد مهار «
ي سـعدي آورده شـده اسـت:     گرايانـه  ي عبرت آموز و حكمت ). گاهي توصيفات به شيوه361
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» چون نپرسي كاين تماثيل از كجا آمد پديد / چون نجويي كاين تصاوير از كجـا شـد آشـكار   «
يار فصل بهـار آمـد اي نگـار / گفتـا كـه      گفته ب«). تقليد از شاعراني مانند عنصري: 383(همان، 

) هـم در  744، 741) و خاقـاني (صـص   741، 450(نيـز ر.ك:  4»وصل يار نگـارين بـه از بهـار   
شود. در بسياري موارد، توصيفات بهارانه، ربطي به بهـار نـدارد و صـرفا     هاي او ديده مي بهارانه

ي اول را  هـاي دوره  بهارانه دهد او نه بهار، بلكه هاي ممدوح است كه نشان مي توصيف ويژگي
  محاكات كرده است.

هاي او مدحي هستند. موضـوع جديـدي كـه در     ي بهارانه به جز يكي دو مورد، همه مدح:
هاي مذهبي را  ها، يكي از چهره شود اين است كه در يكي از بهارانه شعر او از اين نظر ديده مي

بهارانـه، صـرفا مـدح هسـتند و      ). در بسياري مـوارد، غالـب ابيـات   450مدح كرده است (ص 
  ).742، 741، 694، 457موضوع ديگري در شعر وجود ندارد (صص 

ي اول آمـده اسـت.    ي شاعران دوره هاي نوروزي در شعر او به شيوه آيين هاي بهاري: آيين
ي در شـعر او، بـا چيـزي كـه در     هـاي بهـار   رسد برخي از تصاوير مربوط بـه آيـين   به نظر مي

سرايي است. در هر حـال،   داده، متفاوت است و صرفا پيروي از سنت بهارانه ميبيرون رخ   عالم
هاي بهاري در شعر او در نسبت با شـاعراني   دهد كه بسامد آيين مايه نشان مي بررسي اين درون

ي كمرنگ شـدن نسـبي برپـايي     دهنده تواند نشان كرده، كمتر است و اين مي كه از آنان تقليد مي
  ي او باشد. ر دورههاي بهاري د آيين

وچهار)، به طبيعت رفتن و با معشوق  هايي مانند برپايي بزم نشاط (صص پانزده، بيست آيين
شود.  وچهار) در شعر او ديده مي و مسمط بيست 690، 384، 195، 138وچهار،  نشستن (بيست

 سـين سـاغر بـس بـود    «شـود:   يده ميهمچنين براي اولين بار سخن از هفت سين در شعر او د
سين كز  هفت«) يا 24(همان، » ترك ما رار روز عيد / گو نباشد هفت سين رندان دردآشام را  اي

ي نـو،   ). جامـه 171(همان، » اند تر آميخته پي تحويل گذارند به خوان / گلرخان رنگي ازآن تازه
)، اطـلاق عنـوان عيـد بـه     24خوانند. عود سوزاندن، روبوسي (ص  تنقلاتي كه امروز آجيل مي

» هنگامـة عيـد و صـف بـار اسـت     يك امشبكي بيش مجال سخنم نيست / فردا همـه  «وز: نور
عيـد و بـار دادن شـاه، روبوسـي      )، تهنيـت 247، 195، 138) (و نيز ر.ك صـص:  108  (همان،
هـاي   هـاي آيـين   ) از ديگر نمونـه 857، 744، 247، 169) باده نوشي (صص 195، 107  (صص

  بهاري در شعر او هستند. 
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  نه در شعر معاصربهارا 3.2
هاي اول معمولا بهار  هاي دوره هاي سنتي متفاوت است؛ در بهارانه بهار در شعر معاصر با بهارانه

هـا   اي بعـد نيـز ايـن مناسـبت    ه ـ شد، حتي در دوره هاي بهاري دربار ارائه سروده مي براي آيين
مسـائل اجتمـاعي   واي شـاعر يـا   بود، اما در شعر معاصر، بهارانه به مناسـبت حـال و ه ـ    برقرار
هـايي بـه    شود نه دربار. در اين دوره، برخي از شاعران، همچنان بـه سـرودن بهارانـه    مي  سروده
مايه،  هايي وجود دارد كه از منظر قالب و درون دهند و در كنار آنها بهارانه ي سنتي ادامه مي شيوه

معاصـر ماننـد   شـعر شـاعران مهـم    هـاي اخيـر، در    سابقه است؛ ايـن نـوع بهارانـه    جديد و بي
فرخزاد، مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو نمود بارزتري دارد كه در ادامه به آنها پرداخته   فروغ

  شده است. 

  هوشنگ ابتهاج (ه.ا سايه)
شـعر معاصـر ايـران اسـت. شـعر او       سايه شاعري تاثيرگذار بـر فضـاي شـعري و انديشـگاني    

هـاي   مايـه  نظر گرفت و از ايـن رو هـم بـن   توان به مثابه پلي بين شعر سنتي و معاصر در  مي  را
هاي سايه در پنج شعر  هاي سنتي و هم شعر معاصر در اشعار او قابل رديابي است. بهارانه بهارانه

  است.  او (سنتي و نو) بررسي شده
، شـادي و سرخوشـي گذشـته را بـا     بهار در شعر سايه انگيز (شاد نشدن از بهار): بهار غم

سياه است، در اين بهار، مظاهر بهاري مانند گـل و نسـرين و پرسـتو و     انگيز و ندارد و غم  خود
چه درد اسـت  «سره غمگين است:  ي ذهن شاعر، يك بوي بهار وجود ندارد و طبيعت از دريچه

(سايه بـه نقـل از   » اين، چه درد است اين، چه درد است؟ / كه در گلزار ما اين فتنه كرده است
بـه عهـد گـل    «شود:  روست كه در اين بهار، ياد درد زنده مي ). از اين380: 1387ساور سفلي، 

: 1378(سـايه،  » كه ما خود درد اين خون خوردن خاموش مي دانيم / زبان سوسن آزاد بگشاييم
ت كـه هرسـال بهـار / بـا عـزاي دل      اين چه رازي اس«گويد:  شاعر مي» ارغوان«در شعر  ).247
  شود. هم ديده مي» بهار سوگوار«شعر ). اين وضعيت در 332(همان، » آيد... مي  ما

هاي مربوط بـه بهـار فرامـوش     هاي سايه، گاهي آيين در بهارانه هاي بهاري: فراموشي آيين
  شده است:

  چه افتاد اين گلستان را چه افتاد / كه آيين بهارانش رفته از ياد«
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سـاور سـفلي،    (سايه به نقل از »نسيمي بوي فروردين نياورد / بهار آمد گل و نسرين نياورد
1387 :380.(  

تقابـل بـين بهـار و درونيـات      شـاعر بـه توصـيف    )20: 1378(سـايه،  » آنا«در شعر  تقابل:
دهد با وجود بهار طبيعت، در درونش آشوب است. اين تقابل، در شعر  كند و نشان مي مي  اشاره

و يـارانش   اند سار شده هم مشاهده مي شود و وقتي كه شاهدان چمن همه نگون» بهار سوگوار«
نشـان داغ دل  «هـاي بهـار يـاداور درد:     نشاط است و زيبايي در كنارش نيستند، بهار براي او بي

. در شـعر  )231(همـان،  » اي كه شكفت / به سوگواري زلف تـو ايـن بنفشـه دميـد     ماست لاله
 تو رفتي«، تقابل بين بهاري كه رفته است و زمستان به جاي آن نشسته وجود دارد: »بلبل  خون«

  ).311(همان، » و آمد زمستان سخت / به سوگ تو گردون سيه كرد رخت
بينـد:   خورشـيد را فروخفتـه مـي   با توجه به اوضاع اجتماعي، سـايه   تاريكي و خاموشي: 

(سايه به نقل از ساور سـفلي،  » خورشيد فروردين فروخفت / بهار آمد گل نوروز نشكفت  چرا«
مسائل اجتماعي اشاره ندارد، بـاز بـه ايـن سـياهي در     هم اگرچه به » آنا«). در شعر 380: 1387

هيچ كس نيست به جـز  ت؛/ مي افتد سس ،...شود باز دو دست من و مي«فصل بهار اشاره دارد: 
هـم بـه سـياهي    » بهـار سـوگوار  «. در شـعر  )22: 1378(سـايه،  » شب كه سياه است و خموش

هسـت در پـي شـام سـياه      نـوز / كـه  خـريم ه  گذشت عمر و به دل عشوه مـي «كند:  مي  اشاره
مگـر  «مايـه اشـاره شـده اسـت:      ي خون بلبل هم به اين بن در بهارانه )231(همان،  »سپيد  صبح

  ).311(همان، » گردبادي درآمد ز راه / كه شد روز روشن چو شام سياه
در شعر ابتهاج مسايل سياسي و اجتماعي با هم پيوند خورده و  مسايل اجتماعي و سياسي:

  ا بازتاب اعتراضات و مسائل سياسي ديده مي شود.ه در بهارانه
(سايه به نقل از  »مگر خورشيد را پاس زمين است / كه از خون شهيدان شرمگين است«

  )381: 1387ساور سفلي، 
الا اي ساحل اميد  / ي اقبال محرومان بجنبانيم بيا تا حلقه«: يا ذكر وضعيت مردم محروم

  )247: 1378(سايه،  »سعي عاشقان درياب
 كنـد:  ها به طور سمبوليك به فضاي اختناق و بستن دهان منتقدان اشاره مـي  گاهي در بهارانه

). در 231(همـان،  » بيـد  ي گريـه  جويبـار  ي آينه در / ببين سار شاهدان چمن به ياد زلف نگون«
او رفتـه اسـت را   خواهد آنچـه در دوران گذشـته بـر     ها (خون بلبل)، از بهار مي يكي از بهارانه

بـده داد  «پردازد:  جبران كند و سپس به ذكر موارد سياسي و اختناقي كه بر او و مردم گذشته مي
هـاي   ). مبـارزات گـروه  309(همـان،  » ايـم  هاي آن سرنگون برده ايم / ستم ما را كه خون خورده
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بيا تا داد عمر رفته بهار آمد «هايش بازتاب دارد:  يابي به آزادي هم در بهارانه سياسي براي دست
  ).246(همان، » بستانيم / به پاي سرو آزادي سر و دستي برافشانيم

هاي خراسـاني، بلكـه در خـدمت     سايه، توصيفات بهار را نه مثل بهارانه توصيفات بهاري:
/ اسي: بهارا دامن افشـان كـن ز گلـبن   هاي ديگر شعرش به كار برده است مثل مسائل سي مايه بن

  ).383: 1387غرق گل كن (سايه به نقل از ساور سفلي،  مزار كشتگان را
شـود؛ بهـار او را بـه يـاد      ها، با آمدن بهار سـرخوش و شـاد نمـي    سايه در بهارانه حسرت:

  گويد: شاعر مي  »خون بلبل«ي  اندازد؛ در بهارانه هاي غمناك مي گذشته
  داران داد آمدي كه با مژده/  بهارا چه شيرين و شاد آمدي«

  ).310: 1378(سايه،  »يما هاي آن سرنگون برده ستم/  ايم ما را كه خون خورده بده داد
  ).230(همان، » چه بي نشاط بهاري كه بي رخ تو رسيد«گويد  مي» بهار سوگوار«در 

  فروغ فرخزاد
هـاي او شـامل دو شـعر در     رانـه كنـد. بها  هاي فروغ، شاعر بياني نو از بهار ارائـه مـي   در بهارانه

 اره و دو شعر در قالب شعر نيمايي است.چهارپ  قالب

، بين خود و بهار تقابل ايجاد كرده است. پنجره به عنوان »دختر و بهار«فروغ در شعر  تقابل:
ي دو بهار سنتي و معاصر يا بهـار   دهنده اي نمادين از دو دنياي متفاوت، در اين شعر نشان نشانه

فـام،   ون شكوفه، درخت، كـاكلي، آب نقـره  بيروني و دروني است، بهار سنتي كه با عناصري چ
ي باغبان همراه است و بهار معاصر يا به عبارتي بهـار   ي خورشيد، روشني دلكش و خنده خنده

» ميـان مجمـري از خـون   «و در  »كـام  تشـنه «فروغ كه بهار زمستاني اسـت و در آن خورشـيد،   
هار، عطر و گل و ترانه و برد چرا كه ب است و دختر محزون است. شاعر به بهار حسد مي  نشسته

گويد چه حاصـل از ايـن بهـار؟     ها را ندارد؛ با حسرت مي كدام از اين سرمستي دارد اما او  هيچ
شـود   بهارهاي زيادي گذشت كه من بهاري نداشتم. اينكه از پشت پنجره با بهار سخن گفته مي

  فاصله دارد.ي اين است كه هم از لحاظ بيروني و هم از لحاظ دروني با بهار  نشانه
شـاعر، دوگـانگي وجـود داردكـه     » گمراه«ي  ، بين بهار سرخوش و روحيه»جنون«در شعر 

شاعر از آن تعبير به گمراهي كرده است. گمراهي و ترديد، باعث شده شعر بـا پرسـش بلاغـي    
كند و هدفش تعامل  در پرسش بلاغي تشريكي، متن از خواننده سؤالي مي«تشريكي آغاز شود، 

اش، نظـر خواننـده را نيـز     مخاطب است. در واقع، متن براي پر كردن خلأهاي معنايي معنايي با
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). 132: 1395(دشـتي آهنگـر،   » كند شود و مستبدانه نظرهاي پديدآورنده را اعمال نمي جويا مي
  گويد: كند و مي ي مخاطبان را در اين حس ترديد و گمراهي شريك مي شاعر همه

  رسد از راه با بهاري كه ميدل گمراه من چه خواهد كرد/ «
  )196: 1380فرخزاد، » (...و سياههاي خشك  گيرد / در تن شاخه يا نيازي كه رنگ مي

ي ده بند شعر مذكور، اين تقابل بين بهار بيروني و حس و حال دروني شـاعر بيـان    در همه
  شده است.

درون و بيـرون) و  بيند (دوگانگي بـين   ، شاعر از پشت پنجره بهار را مي»وهم سبز«در شعر 
ي مهم در ايـن اسـت كـه شـاعر، سـبزي درختـان        اندازد. نكته همين او را به ياد خاطراتش مي

بـا تعبيـر   » جنون«داند. وهم، مترادف است با آنچه در شعر  اي نمادين از بهار) را وهم مي (نشانه
دهـد كـه    ن ميدهد. اين وضعيت نشا آمده بود. زيرا توهم، ذهن را به گمراهي سوق مي» گمراه«

  شاعر درك درستي از بهار بيروني ندارد و شور و حال آن، وضع روحي او را تغيير نداده است.
بين خود و پرنده تقابل ايجاد كرده است. در نظام » پرنده فقط يك پرنده بود«فروغ در شعر 

تن، ي، پـرواز كـردن و آسـوده زيس ـ   گيـر  اي اين شعر، پرنده به همراه بو، آفتاب و جفـت  نشانه
شناسد.  ها را مي خواند، قرض دارد و آدم كند، روزنامه مي مقابل انساني قرار گرفته كه فكر ميدر

كند اما انسـان   هاي آبي را تجربه مي كند و لحظه خبري پرواز مي پرنده آزاد است و در ارتفاع بي
ي خـوش را  ها تواند لحظه درگير چراغ خطر (قرض، فكر، روزنامه خواندن) است. بنابراين نمي

تاثيري بهار  تجربه كند. شاعر در اين شعر به موشكافي احساس خود از بهار پرداخته است و بي
 داند. هاي اجتماعي مي را ناشي از گرفتاري

، حـس حسـرت و افسـوس نهفتـه اسـت، حسـرت       »دختر و بهـار «در شعر  بيان حسرت:
ها لذتي حاصل نشده است:  دن آنبهارهاي گذشته، بهارهايي كه فقط اسم بهار را داشتند و از آم

  دختر  شنيد و گفت چه حاصل از اين بهار/ اي بس بهارها كه بهاري نداشتيم.
هاي  تواند پرواز كند و از زيبايي اي كه مي ، شاعر به پرنده»پرنده فقط يك پرنده بود«در شعر 

  خورد و اين حسرت را در كليت شعر نشان داده است. بهار لذت ببرد حسرت مي
هـم  » دختـر و بهـار  «كـه در شـعر   هاي شـعر معاصـر    مايه يكي از بن ريكي و خاموشي:تا
كـام در ميـان مجمـر خـون      تشـنه و تـاريكي اسـت (خورشـيد    » مردن خورشـيد «دارد،   وجود
مايـه در شـعر    شود. اين بن كه در شعر معاصر زياد ديده مي )79: 1380(فرخزاد،  است)  نشسته

آفتاب را / آلوده كرده بود  ام / فضاي آن قلمرو بي تاج كاغذيهم وجود دارد: و بوي » وهم سبز«
  ).279 :1380فرخزاد، (
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رد؛ از ايـن شـعر پـنج بنـدي،     توصـيف وجـود دا  » دختر بهـار «در شعر  توصيفات بهاري:
توصيف طبيعت اختصاص يافته است. توصيفاتي بيروني شـبيه بـه   دوم و سوم كاملا به   بندهاي

ي اول كه با بياني معاصر ارائه شده است. امـا در انتهـاي شـعر و بـا      هاي دوره توصيفات بهارانه
ــاد ــي   ي ــي م ــي، درون ــان تصــاوير بيرون ــته، ناگه ــاني اكسپرسيونيســتي شــو آوري گذش ند و بي
ي ميـان مجمـري از خـون    يگـو /  سـوي آسـمان   خورشـيد تشـنه كـام در آن   گيرند:  مي  خود به

  )80: 1380(فرخزاد،  بود  نشسته
يفات در خــدمت بيــان توصــيفات بهــاري وجــود دارد امــا توص ــهــم » جنــون«در شــعر 

  اند: دروني قرار گرفته  مفاهيم
 با نسيمي كه مي تراود از آن؟ / دل گمراه من چه خواهد كرد«

  )196 :1380فرخزاد، ( »نفس عطرهاي سرگردان/  بوي عشق كبوتر وحشي
 مايه را ارائه كرده است: ، شاعر در بيت آخر اين بن»دختر بهار«در شعر  شاد نشدن از بهار:

(همـان). در   دختر كنار پنجره محزون نشسـته بـود  /  ي غريبا رفت روز و خيره در انديشه مي
افتـاد و روحيـات شـاعر     كه با بهار رستاخيزي اتفاق مـي  نيز بر خلاف شعر سنتي» جنون«شعر 

  داند بهار با او چه خواهد كرد. كرد، شاعر مردد و پريشان است و نمي تغيير مي

  مهدي اخوان ثالث
است  اول  هايي كه به سبك دوره ارانهتوان به دو نوع تقسيم كرد؛ اول، به هاي اخوان را مي بهارانه

هايي كه قالب سنتي دارند اما  ز نظر قالب، سنتي هستند و دوم بهارانهيعني از نظر محتوا شاد و ا
هـاي   هاي نـوع اول، از نظـر سـاختار و محتـوا شـبيه بهارانـه       مضامين آنها سنتي نيست. بهارانه

ها به توصيف جزييات بهار پرداخته است، مانند اين اشعار:  خراساني است و اخوان در آن  سبك
و اما اين خبر، نز آن خبرهاست/ نـه از نفـت و نـه شـط و نخـل و      «لع به مط» و اما اين خبر...«

بهـار، اي بهـار   «بـه مطلـع   » بهارا، بهارا، بهشـتي بهشـت  «)؛ 95: 1375(اخوان ثالث، » خرماست
ارديبهشـت،  «ي  )؛ قطعه138: 1375(اخوان ثالث، » بهشتي، سلام!/ نسيم، اي نسيم بهاري، درود!

» ن كـرده اسـت آن نسـترن بـاز    سـوي خانـه/ چراغـا    در آن شب عيد اسـت »: «ها روز بازار گل
ها/ گل آذيـن شـد    دوباره سبز شد دشت و دمن«اي به مطلع  )؛ قصيده271: 1375ثالث،   (اخوان

به مطلع » جشن بهاران«اي ديگر با عنوان    ). قصيده288: 1375(اخوان ثالث، » ها همه باغ و چمن
). در ايـن  106: 1375(اخوان ثالـث،  » ها مد به بوستانها/ بشكوه درآ اردوي بهاران، چو كاروان«

شـود. بهـاري شـاد و     ي اول ديـده مـي   ي شـاعران دوره  اشعار، توصيفات بهار كمابيش به شيوه
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ود و گـاهي نيـز در آنهـا بـه     ش ـ سرخوش كه در آن همـان رسـومات بهـار كهـن رعايـت مـي      
  آنها نيست.خواند و نشاني از مسائل اجتماعي روز در  فرصت فرامي  اغتنام

هـاي   مايـه  هاي گذشته است، در بررسي بـن  هاي دوره ها از آنجا كه تكرار بهارانه اين بهارانه
 نظر شد. كند. لذا از بررسي آنها صرف شعري معاصر به اين مقاله كمكي نمي

تي دارنـد، تفاوتشـان بـا اشـعار     هاي نوع دوم اخوان هم اگرچه اغلـب قـالبي سـن    اما بهارانه
  منظر محتواست.اول، از   نوع

  شاعر حسرت آزادي و تمتع از فصل بهار را دارد: » ما را بس«در شعر  حسرت:
ي شوق و گل هوس ما  خشكد / به دل شكوفه هوا خوش است و زمين دلكش است و مي«

  را 
(اخـوان ثالـث،    »بهار پا به ركاب است و پاي ما دربند / رها كنيد خدا را از اين قفس مـا را 

1379 :13(  
دهـم خـود را نويـد     را دارد: مـي هاي گذشته  هم شاعر حسرت سال» نوروز ملول«عر در ش

). ايـن  322: 1374آيد فرود (اخوان ثالـث،   هاست / گرچه هر سالم بتر از پار مي بهتر سال  سال
ي اول است كه در آن بهار امسـال از   هاي دوره ي مقابل مضاميني از بهارانه وضعيت، دقيقا نقطه

  بود. بهار پار بهتر
  گويد:  شاعر مي» نوروز ملول«در شعر  نامنتظر بودن بهار:

  باز عيد آمد و من برگ و نوا ساز نكردم / آمدم دست و پايي بكنم باز نكردم«
(اخـوان   »خواستم سال به خورشيد جمال تو كنم نو / ماه اسفند جز اسباب سفر ساز نكردم

  )58: 1374ثالث، 
  كند: ، عدم آمادگي خود را از آمدن عيد نوروز بيان مي»آمد عيد«در غزلي ديگر نيز با عنوان 

(اخـوان   »ي خود را نتكانديم/ گردي نسـترديم و غبـاري نفشـانديم    عيد آمد و ما خانه«
  ).76: 1374ثالث، 

آيد، نوروز ناگهان آوار شده اسـت   گونه كه از عنوان شعر نيز برمي ، همان»آوار عيد«در شعر 
  ).322: 1374است (اخوان ثالث: » غم و ادبار«اهي نوروز با و اين وضعيت به علت همر

مستان گـرايش دارد تـا بهـار. او    رسد اخوان، در اشعار مهمش، بيشتر به پاييز و ز به نظر مي
، بهـار راسـتين   »من اين پائيز در زندان...«داند و در شعر  مي» ها پادشاه فصل«جايي پاييز را را در

  ).19: 1372داند: (اخوان ثالث،  باغ غمگين خود را پائيز مي
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  احمد شاملو 
هاي شعرسنتي همراه با شادي و نشاط نيست. حال و هوا،  بهارانه در شعر شاملو برخلاف بهارانه

ها، بار معنايي منفي دارند و با اين  فضا و حتي واژگان، بهاري نيستند، واژگان به كار رفته در آن
كند. در شـعر   شود كه بهار را تداعي نمي مجسم مي واژگان، فضا و حال و هوايي براي مخاطب

كس از فرا رسيدن آن  آور نيست و هيچ شاملو، بهار نه تنها براي شاعر، بلكه براي مردم نيز شادي
هاي رايج در فرهنگ ايراني، در شـعر شـاملو، مـردم خودشـان را      شود. برخلاف سنت شاد نمي

دهنـد.   العملي نشان نمي هار آمده اما مردم هيچ عكسكنند. هرچند ب براي استقبال بهار آماده نمي
هـاي شخصـي    شاملو به عنوان يك شاعر معاصر و مدرن، معمولاً بهـار را بـه شـكل برداشـت    

هـايي   هاي شخصي او از زمانه، جامعه، و سياسـت و... برداشـت   دهد، برداشت خودش ارائه مي
  مبتني بر نگاه انتقادي و گاهي سياه از مسائل است.

هاي واژگاني منفـي   ، با به كار بردن نشانه»بهار خاموش«شاملو در شعر  نتظر بودن بهار:نا م
بلند نشدن دود «، »پاك نكردن آيينه«، »صدا ماندن دوك بر رف بي«، »روشن نبودن فانوس«چون 

گونه القا كند كه مـردم چشـم انتظـار هـيچ      خواهد اين و...، مي»مصرف ماندن بهار بي«، »از كومه
  نيستند. بهاري

از آنجـا كـه مـردم حـس و حـال       ، بهـار آمـده اسـت امـا    »بهـار خـاموش  «در شعر  تقابل:
ايجـاد كـرده اسـت. ايـن      ندارند، شاعر بين آمدن بهار و اوضاع اجتماعي مردم تقابلي را  بهاري

حالي است كه در سنت فرهنگ ايراني، هميشه بهار همراه با شـادي و نشـاط بـوده اسـت و     در
هـا را بيشـتر    سـازد، ذهـن   اند و شاملو با تقابلي كه مي كرده اي آمدن آن آماده ميمردم خود را بر

زنـد و   مـي  زنـد و همـه را صـدا    كند. بهار به هـر بـام و كـوي سـر مـي      متوجه اين تفاوت مي
ايستد تا شايد كسي جوابش را بدهد اما گويا هيچ كس حاضر نيست جوابش را بدهد  مي  منتظر

  و آن را تحويل بگيرد.
در آغاز شعر، از يك طـرف، مخاطـب را بـه    » نازلي«اين شعر، شاعر با خطاب قراردادن  در

ــي ــاوي وا م ــاعر كيســت؟ و چگ    كنجك ــازلي ش ــه ن ــد ك ــر كن ــن او را درگي ــا ذه ــه دارد ت ون
كند و بـه خصـوص    است؟و از طرفي ديگر اهميت نازلي را به ذهن مخاطب القا مي  شخصيتي

كند بهار آزادي و رهايي را بماند؛ اما  دهد و از او درخواست مي كه با آمدن بهار به او اميد مي اين
كـه بـا    عـلاوه بـر آن  » نـازلي سـخن نگفـت   «ي چنين شاعر با جمله گويد. هم نازلي سخني نمي

به زيبايي كلام افزوده، به اهميت موضوع نيز پرداختـه اسـت. نـازلي، از    » تكرار«بديعي   ي هآراي
گـر بهـار بـرايش معنـايي نـدارد. زمسـتان در واقـع نمـاد         قدر سرد شده است كه دي زمستان آن
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» مژده داد زمسـتان شكسـت  «گويد  هاست و در آخر كه شاعر مي هاي نازلي زير شكنجه سختي
  توان گفت كه نازلي با مرگش، رهاشدن از ستم را مژده داده است. مي

وطنان او باشد و  مي ه عصر يا همه  تواند وطن يا روشنفكران هم نازلي، در معناي نمادين، مي
 1332مـرداد  28تواند وارتان سالاخيان، يكي از اعضاي حزب تـوده باشـد كـه در كودتـاي      مي
ميـرد. حتـي    فرسـا، مـي   طاقـت هـاي شـديد و    سلولي شـاملو بـوده اسـت و براثـر شـكنجه       هم
  گفت خود شاعر است كه آزاد نيست تا راحت سخنانش را بگويد.  توان مي

هـاي بهـاري اسـت، امـا شـاعر از       اي نمادين از آيـين  خ، نشانه، ماهي سر»شكاف«در شعر 
زند. مانند بهار در  اين آيين بهاري را به مرگ پيوند مي» فرصت كوتاهش«ابتدا با يادآوري   همان

بيند بهار بيروني فـرا رسـيده اسـت امـا      شعر فروغ، او نيز با فاصله و از پشت پنجره بهار را مي
كند كه  بگيرد هنوز فرا نرسيده است براي همين شاعر حس ميبهاري كه در درون شاعر شكل 

» جمـع پريشـان  «ها بـه   پيوندي نابسامان بين او و جام خاطره و بهار برقرار شده است كه از آن
ي ديگري است براي اين تقابل بين درون و بيـرون   كند. عنوان شعر (شكاف) نيز نشانه تعبير مي
  ).588: 1383(شاملو،

پرداخته است امـا صـريحا    ، شاعر به توصيفات عناصر بهاري و نوروزي»يهجران«در شعر 
  كند كه با اين عناصر هيچ پيوندي ندارد: اعلام مي

 /حسرتا/ سيب سرخي است /سين هفتم«

  )820: 1383(شاملو،  »ت!سروري نيس/ از اين سفره ي سنت/ نصيب/ كه مرا
بهاري ديگرگون ساخته است. بهـاري  ، شاملو در نگاه خودش، »نوروز در زمستان«در شعر 

هاست كه از ذهنيت ايرانيان پاك شده؛ بهاري كه همراه با شادي و تازگي حقيقي است  كه مدت
اسـت. نـوروز و بهـار شـاملو،      هاي ظاهري سنتي؛ شاملو در پي چنـين بهـاري   نه فقط با نشانه

چلچلـه،   شـد و بـي  هاي ظـاهري بهـار را نداشـته با    است كه هر چند ممكن است نشانه  بهاري
كـه بتوانـد در او و ديگـران    نـارنج و ... باشـد امـا بهـاري اسـت       گنـدم سـبز، بـي    بنفشه، بي بي

دروني را به وجود بياورد. بنابراين او در برابر بهار ظاهري، بهاري ديگر را بنا كرده است   انقلاب
هـا را دارد:   اين نشانههاي سنتي و ظاهري نوروز، بهار  هاي ديگري دارد، به جاي نشانه كه نشانه

ه (شــهيدان)، بيــرون آمــدن هــاي ســوخت هــا، يــادآوري نــام لالــه بازگشــت مــردان بــه خانــه
هـا بـه    ا و بازشدن لـب ه شدگان، باز شدن دروازه افروختن به ياد كشته ممنوعه، شمع  هاي كتاب

است كه شاملو، بهارانه را به شـعري سياسـي و اجتمـاعي مبـدل كـرده اسـت و        خنده. آشكار
  ).1020: 1383هاي ظاهري آن نيست (شاملو، كند كه بهار واقعي در نشانه گونه القا مي اين
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رد، گي ـ ، يكي از دلايلي كـه بهـار مـورد توجـه قـرار نمـي      »بهار خاموش«در شعر  حسرت:
  مصرف شدن بهار شده است: است كه در گذشته اتفاق افتاده و باعث بي  مسائلي

  خلوتگه غوكان مفلوكدرين /  غروب روز اول ليك، تنها«
: 1383(شـاملو،   »ز عمق بركه يك دم نالـه زد غـوك  /  ست ها كه رفته به ياد آن حكايت

89(  
هـاي   مايـه  ن يكـي از بـن  اميـز بـه آ   هم خاطرات گذشته و نگـاه حسـرت  » شكاف«در شعر 

رگريـز شـب عشـقي كاميــاب...    ي پــا د دسـتانه/ خـاطره   اسـت: جـادوي تراشــي چـرب     شـعر 
  ).589: 1383) يا من و جام خاطره را و بهار را... (شاملو، 588: 1383  (شاملو،

اي نمـادين   سين را به عنوان نشانه ي هفت ، سفره»S«، شاعر با تكرار واج »هجراني«در شعر 
خـورد و   كند. اما با وجود اين، خودش حسـرت مـي   از يكي از رسوم بهاري، به ذهن متبادر مي

نـد بعـد، توصـيفات بهـاري آورده     ، سروري ندارد. در ب»ي سنت سفره«كند كه از اين  شكوه مي
 ـ  » شـرابي مـردافكن  «كه هواي مثـل   است، اين  شده از شـاعر از آن شـوري نـدارد.    اسـت امـا ب

بـــــا شـــــاعر   هاي نمادين سنت بهاري، نيز به عنوان يكي ديگر از نشانه» پوش سبزه  سبوي«
بينـد؛ علـت ايـن     نمي» دل خندان«ا است. او حتي ديدوبازديدهاي نوروزي را نيز همراه ب  بيگانه

   توان با آنها كنار آمد. هايي است كه نمي»زمستان«وضعيت، 
ي تيرگـي اشـاره شـده اسـت: نـازلي       مايه به بن» مرگ نازلي«در شعر  تاريكي و خاموشي:

). 134: 1383سخن نگفت / چو خورشيد/ ازتيرگي برآمد و در خون نشست و رفت (شـاملو،  
  لام درخشيد و جست و رفت (همان).دم در اين ظ يا: يك

  
  گيري نتيجه. 3

هـا   آغـاز شـعر فارسـي، بهارانـه    تـوان گفـت كـه از     هـاي انجـام شـده مـي     با توجه به بررسـي 
ادامـه  » سـنت ادبـي  «، بـه شـكل   هاي بعدي نيـز، ايـن نـوع شـعري     اند و در دوره داشته  وجود
گذاشـته اسـت. امـا بهارانـه در      اثيرها ت است؛ طبعا مسائل اجتماعي هر دوره نيز در بهارانه  يافته
  ي قبل دارد.  ها معاصر، تفاوت بنيادي با دوره  شعر

قطعـه شـعر از سـيزده شـاعر در دوران مختلـف       174به طور كلي، پس از بررسي حـدود  
هـا مشـاهده شـد كـه توصـيفات بهـار، توجـه بـه          ي عمده در بهارانـه  مايه بن 13فارسي،   عرش

ها در اين نوع شعري هسـتند. توصـيفات در ابتـدا     مايه بهاري و مدح پربسامدترين بن  هاي آيين
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بعــد در خــدمت مفــاهيم انتزاعــي هــاي  صــرفا توصــيف بــراي توصــيف هســتند امــا در دوره
هـاي   مايـه اسـت و بهارانـه    ي اول محدود به سه بن هاي دوره هاي بهارانه مايه گيرند. بن مي  قرار
ي معاصر، اغلب  ها دارند. دوره ها را در بين دوره مايه ترين بن ايه، متنوعم ي دوم با هفت بن دوره
سـابقه   سرايي شعر فارسـي بـي   ها در سنت بهارانه مايه هاي خاص خود را دارد كه اين بن مايه بن

كه  و دروني كاملا آشكار است درحاليهاي معاصر، تقابل بين بهار بيروني  بوده است. در بهارانه
وم، شــاعر از بهــار بيرونــي بــه ي د ول، اصــولا بهــار فقــط بيرونــي بــود و در دورهي ا در دوره

  رسيد. دروني مي  بهار
در  تـوان  هـا را مـي   ها در دوران مختلف شعر فارسي، بهارانـه  مايه هاي بن با توجه به تفاوت

  ي متمايز تقسيم كرد: دوره  سه
توصـيف طبيعـت بيرونـي و ذكـر     هاي اين دوره، مدح،  مايه ترين بن ي اول: مهم الف) دوره

ي واقعيـات مربـوط بـه     هنـده د هـا نشـان   مايـه  ي ايـن درون  هاي نـوروزي اسـت هـر سـه     آيين
وبـرق، زنـدگي مرفـه     دربارهـاي پـرزرق   چهار تا شش ه.ق در ادبيات فارسي هستند؛  هاي قرن

ي بعـدي نيـز    هها در دور مايه اين درون گرايي (در برابر شعر عرفاني) و... نام برد. شاعران، برون
سـرايي از سـوي    دبـي بهارانـه  حضور پررنگي دارند كه بخشي از آن به دليـل رعايـت سـنت ا   

  است و نه واقعيات اجتماعي.   شاعران
شــود، از حــدود  عي را شــامل مــيي وســي هــا گســتره ي دوم بهارانــه ي دوم: دوره ب) دوره

هاي اين دوره، متاثر از  رانههفت و آغاز سبك عراقي تا زمان قاجارها و سبك بازگشت؛ بها  قرن
درپـي   هاي پي واقعيات و شرايط خاص اجتماعي مانند وجود روحيه عرفان و تصوف، شكست

از مهاجمان بيگانه، فقر اقتصادي، ضعف حكام و... دروني شده است و اگرچـه بنـا بـه سـنت،     
شـود كـه    ه مـي هايي جديد نيـز مشـاهد   مايه ي قبلي كمابيش وجود دارد اما بن هاي دوره مايه بن

جمله نام فرصت، اظهار فقر و تقاضا، ازگويي، انتقاد اجتماعي، اغت : حكمت خاص اين دوره است
  هاي خاص اين دوره هستند. مايه بن

ي اين دوره،  شود، اما بهارانه ي معاصر، بهارانه، همچنان سروده مي ي سوم: در دوره ج) دوره
هاي اين دوره تبديل بـه خزانيـه شـده اسـت؛      هتوان گفت بهاران ويژگي خاص خود را دارد، مي

بهارانه با غم و اندوه و معمولاً با حس حسرت از بهارهاي گذشته توام است. شاعران با تاسف 
كنند و از آمدن بهار كنوني چندان دلخوشي ندارند و گاهي  و حسرت از بهارهاي گذشته ياد مي

هـا،   هاي اين بهارانـه  مايه ترين بن مهمكنند.  مي اند و از پشت پنجره به آن نگاه از آن فاصله گرفته
  5بخش نبودن و تاريكي و خاموشي است. ، نامنتظر بودن، شادي  تقابل، حسرت
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ها نوشت يپ
 

  .»بررسي سير تطور بهارانه در ادبيات فارسي« اي است با عنوان نامه اين مقاله حاصل پايان. 1
كـه از عناصـر مابعـدالطبيعي يعنـي تصـورهاي       است فيزيكي ي»موجود« ،پديدارمنظور از در اينجا . 2

  .)51 :1391شده (اشپيلبرگ،  خاليفلسفي و غيرعلمي 
  به فريدون نسبت داده شده است: شاهنامهكه شبيه آن در  اين موارد به زمستان نسبت داده شدهمثلا . 3

  چون ديد ماهيان زمستان كه در سفر / نوروز مه بماند قريب مهي چهار«
  )39: 1375(منوچهري،  »اندر دويد و مملكت او بغارتيد / با لشكري گران و سپاهي گزافه كار

گويد كه زمستان بنگاه و معشوقكانت  برد و مي اين تجاوز را به نوروز ميدر ادامه، باد شمال خبر 
را غارت كرده كه در شاهنامه اين وضعيت به پيشكار ضحاك يعني كندرو نسبت داده شده است كـه  

رناز و ارنـواز و را تصـاحب   هومـان تـو نشسـته و ش ـ    بـرد كـه فريـدون در خـان     حاك خبر ميبه ض
 .80- 78: 1389فردوسي، .ك: ر ،است  كرده

اي از عنصري است به مطلع: گفتم نشان ده از دهن از اي ترك دلستان / گفتا  ظاهرا استقبالي از قصيده. 4
  نيست نيست نشان اندرين جهان ز

  شود. به استاد سعيد حميديان تقديم ميبا احترام اين مقاله، اگر ارزشي دارد، . 5
  

  نامه كتاب
شناسـي حـافظ)،    ي هسـتي  يسـته )، عرفـان و رنـدي در شـعر حـافظ (بازنگر    1379آشوري، داريوش (

 مركز.  تهران:

گويد: اما بـاز بايـد    )، سه كتاب: در حياط كوچك پائيز، در زندان، زندگي مي1372اخوان ثالث، مهدي (
  زيست، دوزخ، اما سرد، چاپ پنجم، تهران: زمستان.

  )، ارغنون، چاپ دهم، تهران: مرواريد.1375اخوان ثالث، مهدي (
  ، چاپ پنجم، تهران: مرواريد.)، ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم1376اخوان ثالث، مهدي (
 گاه پس از تندر، تهران: سخن. )، آن1378اخوان ثالث، مهدي (

ي مسعود عليـا، جلـد اول،    )، جنبش پديدار شناسي، درآمدي تاريخي، ترجمه1391اشپيلبرگ، هربرت (
  تهران: مينوي خرد.

 .: امير كبيري اكبر دانا سرشت، تهران )، آثارالباقيه، ترجمه1377بيروني، ابوريحان (

، وحيد، سال چهارم، شمارة چهـارم،  »بهار ايران و بهاريه در شعر فارسي«)، 1346جمالزاده، محمدعلي (
 .293- 289صص 



 109   )مصطفي دشتي آهنگرو  صابره دشتي( هاي بهارانه در شعر فارسي مايه بررسي بن

 

)، ديوان حافظ، تصحيح قاسم غني و محمد قزوينـي،  1378الدين محمد ( حافظ شيرازي، خواجه شمس
 چاپ دوم، تهران: ققنوس.

، 3ي  ، شـماره 1هـي ادبـي، دورةي   پژو ، مـتن »گرايي در ادبيـات  قعمفاهيم وا«)، 1377حقيقي، منوچهر (
  .164- 156  صص

)، ديوان خاقاني شرواني، به تصحيح ضـياء الـدين سـجادي،    1388الدين بديل ( خاقاني شرواني، افضل 
 چاپ نهم، تهران: زوار.

 جلد اول، نوردي،زير نظر كاظم موسوي بج المعارف بزرگ اسلامي، ، دايره»بهاريه«)،1367دادبه، اصغر (
 .المعارف اسلامي تهران: مركز دايره ،»بهارانه«ذيل مدخل 

نامـة ادب   ، كهـن »نگاه مولانا به طبيعت در غزليات شـمس «)، 1392دزفوليان، كاظم و رشيدي، محمد (
 .83- 63پارسي، شمارة سوم، 

 3  ادبي، شماره ، فنون»عاصر فارسيپرسش بلاغي تشريكي در ادبيات م«)، 1395دشتي آهنگر، مصطفي (
  .136- 119)، صص 16(پياپي 

 .21- 13ي دوم،  ، نجواي فرهنگ، سال اول، شماره»ميرنوروزي«)، 1385ذوالفقاري، حسن (

 )، فرهنگ اشعار حافظ، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمي.1358رجائي بخارائي، احمد علي (

ــارا (  ــفلي، س ــد و   1387ساورس ــت (نق ــه از توس ــه بهان ــق هم ــعار   ). اي عش ــدة اش ــل و گزي تحلي
 ابتهاج)، تهران: سخن.  اميرهوشنگ

  ). راهي و آهي (منتخب هفت دفتر شعر). تهران: سخن.1378سايه، امير هوشنگ ابتهاج (
 .)، هشت كتاب، چاپ سي و يكم، تهران: طهوري1381سپهري، سهراب (

بر اساس تصـحيح محمـدعلي فروغـي     )، كليات سعدي،1375(الدين  سعدي شيرازي، ابومحمد مصلح
 ناهيد.تهران: كوشش بهاءالدين خرمشاهي،  به

 .)، مجموعه آثار، دفتر يكم: شعرها، چاپ پنجم، تهران: نگاه1383شاملو، احمد (

 ، تهران: علمي و فرهنگي.1)، ديوان صائب تبريزي، به كوشش محمد قهرمان، ج 1364صائب تبريزي (

 ، تهران: علمي و فرهنگي.2صائب تبريزي، به كوشش محمد قهرمان، ج)، ديوان 1365صائب تبريزي (

 ، تهران: علمي و فرهنگي.3)، ديوان صائب تبريزي، به كوشش محمد قهرمان، ج1366صائب تبريزي (

 ، تهران: علمي و فرهنگي.4)، ديوان صائب تبريزي، به كوشش محمد قهرمان، ج1367صائب تبريزي (

هجري؛  هاي محلي ايران در قرن هشتم دمانوزارت در دو«)، 1395، فاطمه (آبادي عباسي، جواد و حاجي
 .212- 188، 1ي  ، شماره1، ايران نامگ، سال »از زوال ايلخانان تا برآمدن تيموريان

ب، )، ديـوان حكـيم قـاآني شـيرازي، تصـحيح محمـد جعفـر محجـو        1336االله ( قاآني شيرازي، حبيب
 اميركبير.  تهران:
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 .)، ديوان فروغ فرخزاد، چاپ دوم، تهران: اهورا1380فرخزاد، فروغ (

 تصـحيح محمـد دبيرسـياقي    )، ديوان حكيم فرخـي سيسـتاني،  1388(فرخي سيستاني، ابوالحسن علي 
  .هشتم، تهران: زوار  چاپ

)،  ديوان ابوطالب كليم همـداني، تصـحيح و تعليقـات محمـد قهرمـان،      1369كليم همداني، ابوطالب (
 ن قدس رضوي.مشهد: انتشارات آستا

 .)، فرهنگ فارسي، چاپ دوازدهم، تهران: اميركبير1377معين، محمد (

 سياقيتصحيح محمد دبير )، ديوان منوچهري دامغاني،1379( قوص منوچهري دامغاني، ابوالنجم احمدبن
 .چاپ سوم، تهران: زوار

فـر،  الزمـان فـروزان  صـحيح بـديع  )، كليات شمس تبريزي، به ت1376الدين محمد مولوي (مولانا، جلال
 .چهاردهم، تهران: اميركبير  چاپ

 .55- 53، صص 85ي  ، حافظ، شماره»هاي حافظ رمز ماندگاري بهاريه«)،:1387وهاب زاده، جواد (

  .32- 29، صص 65،  شعر، شماره »رنگ اسرار بهار«)، 1388، سعيد ( زاده يوسف
 

Cuddon, J،A (1380)، A Dictionary of Literary Terms، Penguin books. 


